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چند مؤلفه پسااستعماری در رمان موسم الهجرة الى الشمال طیب صالح

هادی نظری منظم1

چکیده
ــا »دیگــری«  ــد و ب ــرزی و فرافرهنگی‌ان ــی، هــردو فرام ــات تطبیق ــة پسااســتعماری و ادبی نظری
ــردازان  ــپیواک نظریه‌پ ــری اس ــا و گایات ــی باب ــعید، هوم ــد. ادوارد س ــتنی دارن ــی ناگسس ارتباط
ــان موســم  �ـام ب��وده و هسـت�ند. رم �ـی بن مطالع��ات پسااس��تعماری در درجــة نخس��ت، تطبیق‌‌گران
ــن  ــی از مهم‌تری ــتم و یک ــرن بیس ــی ق ــان عرب ــن رم الهجــرة إلــی الشــمال اثــر الطیــب صــالح، برتری
ــم  ــر اســاس مفاهی ــی و ب ــی‌‌ـ تحلیل ــا روش توصیف ــن پژوهــش ب ــان اســت. ای ــای جه رمان‌ه
نظریــة پسااســتعماری، بــه بررســی تصویــر اســتعمارگر و استعمارشــده در ایــن رمــان 
ــگاه ادوارد ســعید، »دورگه‌‌بودگــی و فضــای ســوم«  ــا غــرب« از ن ــل شــرق ب ــردازد. »تقاب می‌پ
ــت.  ــش اس ــن پژوه ــری ای ــث نظ ــن مباح ــپیواک از مهم‌تری ــتان« اس ــا، و »فرودس ــی باب هوم
رمــان موســم الهجــرة الى الشــمال تجربــة کشــمکش میــان شــرق و غــرب را بازتکــرار می‌کنــد کــه 
ــا جامعــة ســودانِ پــس از اســتعمار  ــن راوی و خــود او ب �ـع انعکاس��ی از کش��مکش بی در واق
اســت. مصطفــی ســعید، راوی و شــخصیت اصلــی رمــان ، بــا وجــود »دورگه‌‌بودگــی«، هرگــز 
نتوانســت بــه »فضــای ســوم« از نــگاه هومــی بابــا نزدیــک شــود. حَســنه همســر قهرمــان رمــان 
و کشــاورزان و کارگــران جامعــة روســتایی ســودان نیــز از جملــه استعمارشــدگانی هســتند کــه 

ــود. ــنیده نمی‌ش ــان ش صدایش
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1. مقدمه
در آغــاز دهــۀ 60 قــرن بیســتم و اندکــی پیــش از چــاپ رمــان موســم الهجــرة الى الشــمال، بافتــار 
ــا  ــل انقلاب‌ه ــدی و تبدی ــانه‌های نومی ــده از نش ــرب، آکن ــان ع ــی در جه ــی‌‌ـ اجتماع سیاس
ــۀ  ــای خودکام ــا رژیم‌ه ــی ب ــاوت چندان ــه تف ــود ک ــتبدادی ب ــی اس ــه رژیم‌های ــا ب و کودتاه
موروثــی نداشــت. ایــن امــر باعــث شــد آرمــان دمکراســی و اتحــاد ملــی عرب‌هــا بــه خــواب 
زمســتانی طولانــی فــرو رود. در مقابــل ایــن ناکامــی سیاســی، شــاهد نوعــی جنبــش اجتماعــی 
و فرهنگــی هســتیم کــه بیانگــر آغــاز مرحلــۀ جدیــدی از تعامــل فرهنگــی بــا ادبیــات و فکــر 
جهــان اســت. ایــن امــر باعــث شــد نخبــگان فرهنگــی بــرای رهایــی از رژیم‌هــای ارتجاعــی، 
ــد؛ چنان‌‌کــه  ــه جناح‌هــای افراطــی چــپ مارکسیســتی روی بیاورن ارتش‌‌ســالار و جنگ‌گــرا، ب

نســل ادیبــان دهــۀ شــصت را
ــتفاده از  ــی و اس ــیک و واقع‌‌گرای ــیک، نوکلاس ــای کلاس ــه قالب‌ه ــان علی ــه عصی ب
ــی  ــی اجتماع ــیه‌‌رفتۀ زندگ ــاد به‌‌حاش ــر ابع ــه بیانگ ــت ک ــیوه‌هایی واداش ــا و ش فرم‌ه
ــد  ــان در چن ــن حــال، رم ــا ای و رفتارهــا و واکنش‌هــا در دورۀ پسااســتعمار اســت. ب
ــارۀ  ــش‌‌هایی درب ــد و پرس ــی کن ــذر را بازنمای ــۀ گ ــت مرحل ــی توانس ــور عرب کش
ــه  ــش ب ــاندن صدای ــش و رس ــود خوی ــات وج ــاب اثب ــرب در ب ــان ع ــی انس نگران
ــد )بــرادة 2011 : 114ـ113(. ــرح نمای ــی مط ــی و دین ــای مل ــه‌‌دور از هیاهوه ــران، ب دیگ
ــۀ اســتثنایی در  ــک حادث ــان موســم الهجــرة الى الشــمال را »ی ــد مصــری، رم ــور ناق ــر عصف جاب

ــه  ــد )2008(؛ البت ــرب« می‌دان ــی ع ــخ رمان‌‌نویس تاری
ــت؛  ــان دور اس ــج در آن زم ــش‌های رای ــان از پرس ــن رم ــت، ای ــش نخس در خوان
ــی اول  ــگ جهان ــس از جن ــب آن پ ــو و لع ــس له ــدن، دانشــگاه‌ها و مجال ــرا از لن زی
ســردرآورده اســت. قهرمــان آن مهاجــری ســودانی اســت کــه عــازم قبلــه‌‌گاه علــم و 
ــه‌‌رو نیســت؛ بلکــه در  ــک مهاجــر دنبال ــا او ی ــگ و تمــدن! شــده؛ ام ــش و فرهن دان
ــا،  ــی از ســنت‌ها، آیین‌ه ــش، میراث عمــق حافظــه و لایه‌هــای ناخــودآگاه ذهــن خوی
ــاً  ــروز، صرف ــتعمار دی ــا اس ــدار ب ــن‌رو دی ــراه دارد؛ از ای ــرت هم ــه و نف ــا، کین باوره
فرصتــی بــرای پیشــرفت و علم‌‌آمــوزی نیســت، یــک نــوع تقابــل و رویارویــی اســت 
و طــرح پرســش‌های ممنــوع در پرتــو فرهنــگ اکتســابی و بیگانــۀ »دیگــری« )بــراده 

.)۱۱۴  : 2011
ــان موســم الهجــرة  ــتعماری در رم ــۀ پسااس ــد مؤلف ــی چن ــه بررس ــد ب ــش می‌کوش ــن پژوه ای
الى الشــمال بپــردازد و معتقــد اســت رمــان مزبــور نقطــۀ عطفــی در ادبیــات پسااســتعمار عربــی 

اســت. 

1ـ 1. اهمیت و ضرورت پژوهش
ــا  ــال 1914، اروپ ــوده و هســت. »در س ــان بشــری ب ــر جه ــت انکارناپذی ــتعمار، حقیق اس
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ــرة 2005: 22(.  ــد« )المناص ــامل می‌ش ــن را ش ــرۀ زمی ــاحت 85%  ک ــتعمره‌های آن، مس و مس
جهــان امــروز نیــز اگرچــه جهانــی پسااســتعماری اســت؛ امــا »پســا« در اینجــا هرگــز بــه معنــای 
پایــان اســتعمار یــا نوعــی جدایــی میــان دو مرحلــۀ تاریخــی یــا دو جهــان نیســت. هنــوز هــم 
عــده‌ای معتقدنــد کــه »گفتمــان اســتعماری همچنــان باقــی اســت و دوران پسااســتعمار قابــل 

ــه نیســت« )الرویلــي و البازعــی 2002 : 158(.  توجی
در جهــان عــرب نیــز نشــانه‌های اســتعمار ســنتی همچنــان برجاســت: اشــغال بخش‌‌هــای 
ــراق  ــغال ع ــرائیل، اش ــط اس ــبعا توس ــزارع ش ــولان و م ــای ج ــطین، بلندی‌‌ه ــادی از فلس زی
ــی در  ــای اروپای ــن کشــور و بعضــی قدرت‌ه ــی ای ــای نظام ــکا و حضــور نیروه توســط آمری
ــن اســتعمار اســت. وابســتگی سیاســی  ــارس و منطقــۀ غــرب آســیا از جلوه‌‌هــای ای ــج ف خلی
ــکا  ــه آمری ــی ب ــورهای عرب ــر کش ــارس و دیگ ــیة خلیج‌‌ف ــی حاش ــورهای عرب ــی از کش بعض
ــات  ــی، مطالع ــزود. وانگه ــوارد اف ــن م ــه ای ــد ب ــز بای ــی را نی ــای اروپای ــی قدرت‌ه و بعض
ــت  ــی اس ــدی و فرهنگ ــات نق ــای مطالع ــن حوزه‌ه ــن و مهم‌تری ــتعماری از جدیدتری پسااس
ــا  ــوده و ب ــي گش ــاي غيرغرب ــورها و فرهنگ‌ه ــاب كش ــدي در ب ــی جدي ــای مطالعات و افق‌ه
ــي،  ــه غيرغرب ــي ب ــگاه غرب ــازي ن ــی و وارونه‌س ــه )textual(، در دگرگون ــت متن‌گرايان مقاوم
ــی  ــز از مهم‌تریــن رمان‌هــای عرب تأثيــر فراوانــی داشــته اســت. رمــان موســم الهجــرة الى الشــمال نی
ــرق و  ــل ش ــون تقاب ــی چ ــه و مفاهیم ــودان پرداخت ــتعمار در س ــه دوران پسااس ــه ب ــت ک اس
ــر  ــن منظ ــد. از ای ــی می‌کن ــه را بازنمای ــنت و مدرنیت ــی، س ــتان، دورگه‌‌بودگ ــرب، فرودس غ

ــت.    ــتعماری دانس ــات پسااس ــرای مطالع ــبی ب ــیار مناس ــة بس ــوان آن را نمون می‌‌ت

1ـ 2. چهارچوب نظری و روش پژوهش
ــتعماری و  ــۀ پسااس ــر نظری ــد ب ــا تأکی ــی و ب ــی‌‌ـ تحلیل ــا روش توصیف ــش ب ــن پژوه ای
ــی  ــه بررس ــی، ب ــاب شرق‌شناس ــعید در کت ــای ادوارد س ــه دیدگاه‌ه ــتناد ب ــای آن و اس مؤلفه‌ه
ــگ  ــر فرهن ــه تأثی ــردازد؛ چنان‌‌ک ــان موســم الهجــرة الى الشــمال می‌پ ــرب در رم ــرق و غ ــل ش تقاب
اســتعماری غــرب بــر اصلی‌تریــن شــخصیت‌های ایــن رمــان )راوی، مصطفــی ســعید 
ــة  ــا و نظری ــی باب ــی« هوم ــوم »دورگه‌بودگ ــه مفه ــتناد ب ــا اس ــر را ب ــی دیگ ــنه( و برخ و حس

ــد. ــی می‌کن ــپیواک بررس ــتان« اس »فرودس

1ـ 3. هدف پژوهش
نظریــۀ پسااســتعماری در دل ادبیــات تطبیقــی شــکل گرفــت و بــه‌‌زودی مســتقل شــد. ایــن 
نظریــه ظرفیت‌هــای فراوانــی را بــرای خوانــش واســازانۀ1 متــون ادبــی و فرهنگــی اســتعماری 
فراهــم می‌کنــد و ابعــاد پنهــان و ایدئولوژی‌هــای نویســندگان ایــن متــون را روشــن می‌ســازد. 
ــتعمار  ــه و اس ــان ‌نیافت ــغال‌‌گری پای ــی و اش ــوم نظام ــر هج ــی ب ــنتی مبتن ــتعمار س ــوز اس هن

1 Deconstructive reading
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ــر و  ــی خطرناک‌ت ــه بس ــه ک ــای آن را گرفت ــادی ج ــی و اقتص ــی، سیاس ــم فرهنگ و امپریالیس
پیچیده‌تــر اســت. بــا وجــود اهمیــت ایــن نظریــه در جهــان معاصــر و فراوانــی پژوهش‌هــای 
غربــی در ایــن خصــوص، عرصــه هنــوز در ایــران بســیار نــو و آســیب‌‌پذیر اســت و از اهمیــت 
آن غفلــت شــده اســت؛ پــس انجــام پژوهش‌هــای روشــمند در ایــن زمینــه می‌توانــد راهگشــا 
ــتم  ــرن بیس ــی ق ــان عرب ــن رم ــد مهم‌تری ــهم خــود می‌کوش ــه س ــز ب ــش نی ــن پژوه ــد. ای باش
را از منظــر پسااســتعماری و بــا تکیــه بــر برخــی نظریــات ســعید، بابــا و اســپیواک، به‌‌عنــوان 

ــد. ــل کن ــتعماری بررســی و تحلی ــای عرصــۀ پسااس ــن چهره‌ه اصلی‌تری

1ـ 4. پیشینۀ پژوهش
طیــب صالــح را »نابغــۀ رمــان عــرب« و رمــان موســم الهجــرة الى الشــمال را »پدیــده‌ای اســتثنایی 
در تاریــخ رمــان عربــی« می‌داننــد. محمــد بــراده، ناقــد مشــهور عــرب، موضــوع ایــن رمــان را 
ــن  ــش‌های بنیادی ــدادی از پرس ــه تع ــا را ب ــان، م ــن رم ــد مت ــد و می‌‌گوی ــمول می‌دان جهان‌‌ش
ــف،  ــاری تاریخــی و مخال ــا دیگــری، درک و هضــم ســنت در بافت ــد: رابطــه ب ارجــاع می‌ده
ــه‌ای گســترده‌تر  ــن موضوعــات در پهن ــق ســکس و عشــق و... ؛ همــۀ ای ــات خــود از طری اثب
ــری  ــاد فک ــه ابع ــی ک ــد. تمِ‌های ــدن می‌گنجن ــگ و تم ــخ و فرهن ــام تاری ــه ن ــر، ب و فراگیرت
ــۀ  ــود غلب ــا وج ــان ب ــن رم ــد. ارزش ای ــی کرده‌ان ــان را جهان ــن رم ــد، ای ــر دارن و عالم‌‌گی
ــه ارزش‌‌هــا و  ــه روشــنگری خاصــی اســت کــه ب دیگربودگــی و ســلطۀ سانســور گروهــی، ب

ویژگی‌هــای فــردی می‌دهــد )ر. ک. بــرادة 2011: ۱20ـ119(.
ایــن رمــان بــه ده‌‌هــا زبــان از جملــه انگلیســی، فرانســوی، آلمانــی، روســی و اســپانیایی 
ترجمــه شــده و ســه ترجمــۀ فارســی از آن نیــز در دســت اســت)1(؛ البتــه دسترســی بــه همــۀ 
ایــن پژوهش‌هــا ناممکــن و کاری غیرضــروری اســت؛ چراکــه بســیاری از ایــن پژوهش‌هــا از 
زوایــای دیگــری مثــل بررســی »دیگــری«، تحلیــل عناصــر داســتانی، نــزاع ســنت و مدرنیتــه بــه 
پژوهــش در ایــن خصــوص پرداخته‌‌انــد. گفتمــان نقــدی دربــارۀ آثــار طیــب صالــح، اشــکالات 

ــد از:  اساســی دارد کــه بارزتریــن آن‌‌هــا عبارت‌‌ان
تکــرار مقولاتــی پیش‌‌ســاخته و محدود‌‌کننــدۀ متــون، بــدون هیــچ افزودنــی کــه متــون 
ــردن  ــرده؛ جایگزین‌‌ک ــل ک ــاخته تبدی ــاده و پیش‌س ــل آم ــعارهایی از قب ــه ش او را ب
ــۀ نویســنده؛ نادیده‌‌گرفتــن  ــث در بــاب زندگی‌‌نام ــون بــا بح ــو دربــارۀ مت گفتگ
ــر رمــان موســم الهجــرة؛  ــح و تمرکــز مبالغه‌آمیــز ب متــون  محــوری و اصلــی طیــب صال
ســنتی‌‌بودن گفتمــان نقــدی مربــوط بــه آثــار صالــح در اغلــب مــوارد؛ اصــرار جانــکاه 

ــی 2012: 27ـ26(. ــا و... )میرغن ــا واقعیت‌ه ــال ب ــتن خی ــر یکی‌‌دانس ب
پژوهش‌هــای مرتبــط بــا رمــان موســم الهجــرة در حــوزۀ پسااســتعماری، یــک اشــکال 
ــبتاً  ــاخه‌های نس ــی از ش ــوان یک ــتعماری به‌‌عن ــه پسااس ــه ب ــا ک ــز دارد؛ آنج ــر نی ــزرگ دیگ ب
ــار  ــرده و از کن ــگاه نک ــتقلال‌یافته‌‌ـ ن ــر اس ــۀ اخی ــد ده ــه در چن ــی‌‌ـ ک ــات تطبیق ــد ادبی جدی
ــات  ــتعماری و ادبی ــد. پسااس ــذر کرده‌ان ــانی گ ــای آن، به‌‌آس ــتعماری و مؤلفه‌ه ــۀ پسااس نظری
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تطبیقــی هــر دو فرامــرزی و فرافرهنگی‌انــد و بــا »دیگــری1« ارتباطــی ناگسســتنی دارنــد؛ حتــی 
ــوده  ــام ب ــی بن ــت، تطبیق‌‌گران ــۀ نخس ــز در درج ــتعماری نی ــردازان پسااس ــن نظریه‌پ بزرگ‌‌تری

و هســتند.
ــه از آن‌‌هــا اســتفاده  ــن مقال ــا ایــن بحــث کــه در ای ــی مرتبــط ب ــار عرب ــی از آث  نمونه‌های
شــده اســت عبارت‌‌انــد از: الأنــواع النثريــة في الأدب العــربي المعاصــر اثــر ســید البحــراوي )2005(؛ الروايــة العربيــة 
و رهــان التجديــد از محمــد بــرادة )2011(،  شــرق و غــرب، رجولــة و أنوثــة از جــورج طرابیشــي )1997(، عــدوی 
الرحيــل موســم الهجــرة و نظريــة مابعــد الاســتعمار از خــري دومــة )2010( »صــورة و جدليــة الأنا والآخــر في روايــة 
موســم الهجــرة إلى الشــمال للطيــب صــالح« از ســارة البربوشــي )دانشــگاه تولــوز 2020(، »تطبيقــات نظريــة مــا 

بعــد الاســتعمار في روايــة موســم الهجــرة إلى الشــمال« از ســعاد عبــدالله العنــزي )2017(.
ــح«  ــب صال ــر الطی ــمال اث ــه ش ــرت ب ــم هج ــان موس ــتعماری رم ــش پسااس ــۀ »خوان مقال
ــای  ــم و مؤلفه‌ه ــع مه ــیاری از مناب ــا بس ــت؛ ام )1394( ب��ه فارس��ی نی��ز از دیگ��ر مناب��ع اس
اساســی پسااســتعماری را ندیــده و از دیدگاه‌‌هــای بابــا و اســپیواک در بــاب فرودســتان غفلــت 
کــرده اســت؛ شــواهد و مثا‌‌ل‌‌هــای رمــان نیــز خیلــی ناچیــز اســت و بــه ارتبــاط پسااســتعماری 
و ادبیــات تطبیقــی اشــاره نکــرده اســت. مقالۀ »گفتمــان پسااســتعماری در دو رمــان موســم الهجــرة 
الــی الشــمال از طیــب صالــح و سووشــون از ســیمین دانشــور« نیــز در مقایســه بــا مقالــۀ پیشــین، 

بــه لحــاظ روش و نتایــج ضعیف‌تــر اســت. 
2. مطالعات پسااستعماری2 

ــيدن  ــتعماری و به‌‌چالشك‌‌ش ــان اس ــل گفتم ــه تحلي ــتعماری، ب ــات پسااس ــوع مطالع موض
ســوژۀ امپرياليســتی و هژمونــی انســان غربــی مربــوط اســت. 

�ـی  ــۀ الگوهاي ــی و مطالع ــه بررس ــاص ب ــتعماری اختص ــات پسااس ــی از مطالع بخش
ــد  ــارۀ شــرق تولي ــی درب ــاری و نوشــتاری دارد كــه نويســندگان و متفكــران غرب گفت
كرده‌‌انــد... . دوميــن دســته از مطالعــات پسااســتعماری بــه مطالعــۀ شــيوه‌ها 
ــده در دل  ــای سركوب‌‌ش ــری صداه ــت، پیگي ــاری مقاوم ــی و گفت ــای متن و الگوه
تاريــخ اســتعماری، هويت‌هــای بــه حاشــيه رانده‌‌شــده، يــا بــه صورتــی هويت‌هــای 
ممــزوج )آســتانه‌ای( بــا فرهنــگ اســتعماركننده و نيــز بــه مطالعــۀ الگوهــای گفتمانــی 
نويســندگان و متفكــران غيرغربــی و جهــان ســوم مي‌پــردازد و میك‌وشــد تــا عوامــل 
ــع شناســايی  ــن جوام ــان را در اي ــد گفتم ــد تولي ــر فراين ــر ب فرهنگــی اجتماعــی مؤث
ــن  ــرای اي ــی ب ــوان گوياي ــد عن ــتان3« می‌توان ــات »فرودس ــوان مطالع ــد. درکل عن كن

ــاری و درودی 1393: 3(. ــد )انص ــات باش ــته از مطالع دس
ادوارد ســعید، هومــی بابــا و اســپیواک ســه ضلــع اصلــی نظریــۀ پسااســتعماری هســتند. ســعید 
ــا ايجــاد ســلطه،  ــد: »نوعــی ســبك غربــی در ارتبــاط ب شرق‌شناســی را چنیــن تعریــف می‌کن

1  The other
2 postcolonial studies
3 subaltern studies
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ــه  ــت ک ــر آن اس ــرق« )1984: 30(. وی ب ــر ش ــدار ب ــت و اقت ــتن آمري ــاختار، داش ــد س تجدي
ــرق  ــرد. ش ــورت می‌گی ــی ص ــکال گوناگون ــه اش ــی ب ــان شرق‌شناس ــرق در گفتم ــد ش بازتولی
ــل،  ــت و درمقاب ــده اس ــت و عقب‌مان ــار، کودک‌صف ــل، بی‌بندوب ــی و بی‌عق ــاً »غیرمنطق غالب
اروپایــی، عاقــل، آراســته بــه فضائــل، پختــه و انســانی ســالم و بی‌عیــب اســت« )ســعید 1984: 

71(. از دیــدگاه ســعید:
همــۀ بازنمایی‌هــای غــرب از شــرق، تلاشــی بی‌‌وقفــه جهــت بســط ســلطه و 
ــت  ــرب خدم ــلطه‌جویانۀ غ ــداف س ــه اه ــی ب ــت و شرق‌شناس ــرق اس ــردن ش تابع‌‌ک
کــرده اســت )در معنــای مــورد نظــر گرامشــی( تا بــه امپریالیســم مشــروعیت بخشــیده 
و ســاکنان مناطــق استعمارشــده را قانــع کنــد بــه اینکــه پذیرفتــن فرهنــگ غــرب از 
ــف شــرق  ــا تعری ــت تمدن‌ســازی اســت. شرق‌شناســی ب ــد مثب ســوی ایشــان، فراین
ــه خــود را تصــور می‌کنــد )از طریــق تقابل‌‌هــای  ــه مــا می‌گویــد کــه غــرب چگون ب
ــر  ــع، مه ــت و اســتبداد شــرق، درواق ــد شــهوت‌رانی، بدوی ــر بعُ ــد ب ــه( و تأکی دوگان

تأییــدی اســت بــر صفــت عقلانیــت و دمکراســی غــرب )کارتــر 2010: 126(.
ــی  ــا بعض ــز ب ــاروارد، نی ــگاه ه ــی دانش ــات انگلیس ــتاد ادبی ــا )1949ـ (، اس ــی باب هوم
اندیشــه‌های ســعید موافــق اســت؛ به‌‌ویــژه در مســئلۀ سوء‌اســتفاده غــرب از قــدرت گفتمــان 
بــرای تحمیــل ســلطۀ فرهنگــی و تمدنــی خــود بــر دیگــری اروپایــی؛ لیکــن در ماهیــت رابطــۀ 
ــم جــدا  ــرز آن دو را از ه ــعید م ــر س ــف اســت. اگ ــا وی مخال ــده ب ــتعمارگر و استعمارش اس
ــی و  ــروی نظام ــه نی ــد ک ــا را دو جهــان مســتقل می‌دان ــه ســزار آن‌‌ه ــش از او ام ــد و پی می‌کن
ــرده  ــع ک ــن ایشــان را قط ــی بی ــی احتمال ــوط ارتباط ــه خط ــانی، هرگون ــرکوب‌‌گری غیر‌انس س
اســت؛ امــا هومــی بابــا برخــاف آن دو، بــه امــکان تلاقــی ایــن دو جهــان از طریــق مفهــوم 
دورگه‌‌بودگــی1 اعتقــاد دارد. از دیــدگاه هومــی بابــا در رابطــۀ بیــن اســتعمارگر و استعمارشــده: 
برنــده و بازنــده‌ای وجــود نــدارد؛ بلکــه مــا در نتیجــۀ ایــن رابطــه، در برابــر دو فــرد 
ناقــص قــرار داریــم؛ زیــرا هویــت اســتعمارگر هــم بــه خــودی خــود، هویتــی ناپایــدار 
اســت؛ از آن جهــت کــه در وضعیــت انــزوا و غربــت قــرار دارد و هویتــش صرفــاً در 

ارتبــاط مســتقیم بــا استعمارشــده نمــود می‌یابــد )جديلــي 2016 : 247ـ246(
ــد  ــگامان نق ــاختارگرا و از پيش ــدان پساس ــته‌ترين منتق ــپیواک )1942( از برجس ــا اس ام
ــدگان  ــوي استعمارش ــه س ــا را ب ــه م ــد توج ــود می‌کوش ــاي خ پسا‌اس��تعماري در پژوهش‌ه
گمناــم تاريــخ جلــب كنــد كــه مجــاز بــه رســاندن صــداي خــود بــه گــوش ديگــران نبــوده يــا 
ــه کار بســت. »فرودســت از  ــن منظــور اصطــاح فرودســت را ب ــد. او بدی از آن عاجــز بوده‌ان
دیــدگاه اســپیواک، فــردی اســت کــه در بیــن مجموعــه‌ای به‌‌حاشــیه‌‌رفته و ناتــوان از بیــان نیازها 
ــم 2020:  ــد« )کری ــخ مخصــوص خودشــان زندگــی می‌کن ــگارش تاری ــی ن ــا و حت و دیدگاه‌ه
218( و ایــن یعنــی آنکــه راهــی وجــود نــدارد تــا گروه‌هــای ســتمدیده یــا بــه حاشــیه‌رفته از 
نظــر سیاســی، مقاومــت خــود را بیــان کننــد یــا آن کــه فرودســتان، زبانــی حاکــم یــا صدایــی 

1  Hybridity
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ــد کــه به‌‌وســیلۀ آن شــنیده شــوند )اشــکروفت و دیگــران 2010: 323(.  مســلط ندارن
ــاص از  ــن و خ ــي معی ــا بخش‌هاي ــتعماري، تنه ــون اس ــه مت ــد ك ــان ميك‌ن ــپیواک خاطرنش اس
ــرف  ــد ح ــت نمي‌‌توان ــپيواك، فرودس ــاور اس ــه ب ـ. ب ــي ميك‌نندـ ــي را بازنماي ــت بوم جمعي
بزنــد و بــه خــود مشــروعيت ببخشــد؛ مگــر آنكــه فراينــد تبديــل خــود بــه ســوژه در نظ�ـام 
نواســتعماري را متوقــف كنــد؛ حــال آنكــه فرودســت اساســاً فاقــد قــدرت ســخن گفتن اســت؛ 
پــس بــه جــاي او، ايــن روشــنفكر اســت كــه بايــد ســخن بگويــد و از حقــوق او دفــاع كنــد. 
ــر  ــه‌اي جبرا‌‌ن‌‌ناپذي ــتعماري به‌‌گون ــت اس ــوژة فرودس ــه س ــت ك ــر اس ــن نظ ــر اي ــن ب همچني
ناهمگــن اس�ـت؛ از ايــن‌‌رو، احتمــال هرگونــه تقابــل صريــح را ميــان اســتعمارگر و اســتعمارزده، 
ــوي  ــه از س ــكال ك ــنفکران رادي ــي روش ــر او حت ــه نظ ـ. ب ــلطه‌پذير رد ميك‌ندـ ــلطه‌گر و س س
ــاری و درودی  ــد )انص ــي مي‌پندارن ــري« را ذات ــد، »ديگ ــخن مي‌‌گوين ــتم‌ديده س ــان س مردم

.)15 :1393
ــرد:  ــی را دربرمي‌گي ــاي متنوع ــتعماري عرصۀ�� درازدامن��ی دارد و گونه‌ه ــات پسااس مطالع
واســازی  فرهنگــی4،  تنــوع  و حاشــیه3،  مرکــز2  ملی‌گرایــی،  و  قومیــت  دیگربودگــي1، 
ســیاه‌بودگی7، شرق‌شناســی  امپریالیســم،  دورگه‌بودگــی6،  ســلطه5،  اســتعماری،  گفتمــان 
ــي  ــه موضوعات ــتعماري ب �ـران 2010: 286(. همچنی��ن منتق��دان پسااس �ـکروفت و دیگ و... )اش
ــد هويــت اســتعمارگر و استعمارشــده، الگوهــاي تعامــل بيــن ايــن هويت‌هــا، مهاجــرت  مانن
بــه كلان‌‌شــهرها پــس از اســتعمار، پیامدهــاي اختــاط فرهنگــی، زبــان، جنســيت8، زیردســت9، 

ــد. ــد10 و... می‌پردازن تقلي

3. طیب صالح؛ آثار و افتخارات
ــل در  ــد از تحصی ــد. بع ــد ش ــودان متول ــمال س ــول در ش ــتای کرمک او در 1929 در روس
ــس بخــش  ــا رئی ــردان و بعده ــده و کارگ ــوان گوین ــدن رفــت. از 1953 به‌‌عن ــه لن ــوم ب خارط
درام رادیــو بــی بــی ســی مشــغول بــه کار شــد. همســری انگلیســی داشــت و از او صاحــب 
ــو  ــاور رادی ــت و مش ــودان بازگش ــه س ــی ب ــی س ــی ب ــتعفا از ب ــس از اس ــد. پ ــر ش ــه دخت س
ســودان شــد. مدتــی بعــد در وزارت اطلاع‌رســانی قطــر به‌‌عنــوان سرپرســت و ناظــر مشــغول 

1 Otherness
2  Center
3 Margin
4 Cultural diversity
5 Hegemony
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7 Negritude
8 Gender
9  Subaltern
10  Imitatino
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ــا  ــال‌های 1984 ت ــد و در س ــس ش ــکو در پاری ــه‌ای یونس ــر منطق ــپس مدی ــد. س ــه کار ش ب
1989 به‌‌عنــوان نماینــدۀ یونســکو در خلیج‌‌فــارس انتخــاب شــد؛ امــا هرگــز بــه هیــچ حــزب 
سیاســی وارد نشــد. او در لنــدن بــر اثــر نارســایی کلیــه درگذشــت )2009( و پیکــرش در »‌ام 
ــد از: رمان‌‌هــای عــرس الزيــن )1962(، موســم الهجــرة  ــار وی عبارت‌‌ان دُرم��ان« ســودان دف��ن شدــ. آث
الى الشــمال )1966( و بنــدر شــاه )جــزء اول 1971؛ جــزء دوم: 1977(؛ مجموعــۀ داســتان‌‌های 
دومــة حامــد )1960(، بلــح )1966( و الرجــل القبرصــي )1980( و مجموعــۀ مقــالات )2 جلــد، چــاپ 

ــد:  قاهـر�ه(. وی می‌گوی
مــن یــک انســان ســاده‌ام، یــک کشــاورز ســاده و کشــاورززاده کــه از آن‌‌ســوی رود 
نيــل آمــده، ســپس جــای وطــن کــردم. در زیــر فشــار غربــت، بــه نجــوا بــا وطنــی 
پرداختــم کــه آن را از دســت داده و از آن دور بــودم. تمــام ایــن رمــان ســاختۀ خیــال 
مــن اســت. در ایــن رمــان، انگلیســی‌های خوبــی هــم هســتند؛ مثــا خانــم رابینســون 
کــه زنــی واقعــاً فاضــل اســت. مــن در رمــان نگفتــه‌ام کــه چــه کســی خــوب اســت 
ــا  ــی قضــاوت نکــرده‌‌ام. تنه ــد اخلاق ــردم از بعُ ــورد م ــن در م ــد؟ م و چــه کســی ب
زنــی کــه رفتــارش عجیــب می‌نمایــد، جیــن موریــس اســت کــه او هــم شــخصیتی 
ــا  ــع. این‌‌ه ــم واق ــه در عال ــرد و ن ــرار بگی ــان ق ــت رم ــد در باف داســتانی اســت و بای
همــه خیــال و خیــال پــردازی اســت... . ادبیــات، تاریــخ نیســت. مــن احساســات دو 
ــا 1937 )2017  ــن ســال‌های 1914 ت ــال داده‌ام؛ بی ــگ انتق ــۀ دو جن نســل را در فاصل

.)youtube

او دربارۀ هدفش از نوشتن رمان مزبور می‌گوید: 
ــخص  ــور مش ــامی به‌‌ط ــی اس ــای عرب ــوم دنی ــۀ موه ــدۀ رابط ــم ای ــۀ ذهن در گوش
ــذر  ــن و از رهگ ــر م ــه از نظ ــن رابط ــت. ای ــی می‌گذش ــگ اروپای ــدن و فرهن ــا تم ب
مطالعاتــی کــه داشــته‌ام ظاهــراً رابطــه‌ای اســت مبتنــی بــر توهماتــی از ســوی مــا و از 
ســوی آن‌‌هــا. توهــم، نخســت بــه برداشــت و فهــم مــا از خودمــان مربــوط اســت و 
آنــگاه بــه انگاره‌هــای مــا از رابطــه بــا آنــان و دیگــر بــه نــگاه توهم‌آلــود آنــان بــه مــا 

ــل از افنــان القاســم 2021: 13(. ــه نق )الریاضــي، ب
برخی افتخارات و جوایز مربوط به او عبارت است از:

ـ دارندۀ عنوان »نابغۀ رمان عرب« )البربوشي2020: 450(.
ــق(  ــرب در دمش ــات ع ــی ادبی ــوی آکادم ــتم )2001، از س ــرن بیس ــی ق ــان عرب ــن رم ـ برتری

.)10  :2021 )الرياضــي 
ــة  ــور، روزنام ــان از 54 کش ــزرگ جه ــندۀ ب ــنجی از 100 نویس ــا نظرس ــال 2002 ب ـ در س
ــرن بیســتم  ــر جهــان در ق ــان برت ــان موســم الهجــرة را در لیســت صــد رم ــن، رم انگلیســی گاردی

.)Guardian 2002( جــای داد
ــوآوری  ــزۀ ن ــدۀ جای ــداع قاهــره )2005( و برن ــوآوری و اب ــزۀ ســومین کنگــرۀ ن ــدۀ جای ـ برن
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ــره )2007(. ــان( قاه ــی )رم روای
ـ کاندیــدای جایــزۀ نوبــل در ســال 2009 و دو مــاه قبــل از مــرگ، از طــرف مراکــز فرهنگــی 
و ادبــی عــرب و ســودان. جایــزۀ جهانــی نــوآوری روایــی طیــب صالــح در ســال 2010 نیــز 
راه‌‌انــدازی شــد. نیــز »تولیــد فیلــم ایــن رمــان بــا ســرمایه‌گذاری وزارت فرهنــگ ســوئيس و 

مرکــز ملــی ســینمای ایــن کشــور )ســال 2016( انج��ام ش��ده استــ« )الجزيــره2014(. 
ــر  ــان عم ــس آن در زم ــان، تدری ــا زب ــش از ده‌‌ه ــه بی ــور ب ــان مزب ــۀ رم ــا وجــود ترجم ب
البشــیر در دانشــگاه خارطــوم ممنــوع شــد. برخــی علــت را پرســش انتقــادی طیــب صالــح در 
ــد؟! )العــدم  ــا چــه کســانی هســتند؟ از کجــا آمده‌‌ان ــة ســعودی دانســته‌اند: »این‌‌ه ــک روزنام ی
ــان  ــاد حاکم ــوه‌گیری‌ها و فس ــوایی‌ها، رش ــه رس ــاره ب ــم از اش ــان ه ــن رم ــه مت 2020(؛ البت
ســودان و نقــد تنــد رهبــران جدیــد آفریقــا و وزرای غربــزدۀ دورو، تهــی نیســت )صالــح 1997: 

145ـ143(.
4. خلاصۀ رمان

ــل در  ــال تحصی ــد از 7 س ــه بع ــود ک ــروع می‌‌ش ــی ش ــی و گمنام ــا راوی اصل ــان ب رم
ــوم  ــردد و در خارط ــودان برمی‌گ ــود در س ــتای خ ــه روس ــتان، ب ــی در انگلس ــات انگلیس ادبی
مشــغول بــه کار می‌شــود. در فصــل اول، راوی از بازگشــت بــه زادگاهــش خوشــحال اســت: 
بــه نخــل راســت‌‌قامت و ریشــه‌هایش کــه در ژرفــای زمیــن گســترده شــده، می‌نگــرم 
و بــه شــاخ و برگ‌هــای آویختــه‌اش و احســاس اطمینــان و آرامــش می‌کنــم. 
ــل  ــن نخ ــد ای ــن مانن ــتم. م ــاد نیس ــۀ ب ــبک در پنج ــری س ــه پ ــم ک ــاس می‌کن احس

ــح 1997: 6(. ــدف )صال ــل و باه ــده‌ای اصی ــتم؛ آفری هس
امــا از صفحــه دوم رمــان، تنــش و نگرانــی آغــاز می‌شــود؛ آنجــا کــه راوی در بیــن 
ــا او  ــنایی ب ــت آش ــد. مأموری ــه او را نمی‌شناس ــود ک ــخصی می‌ش ــه ش ــتقبال‌کنندگان متوج اس
ــه دارد. مصطفــی ســعید حــدود 50  ــان ادام ــان رم ــا پای )مصطفــی ســعید( آغــاز می‌شــود و ت
ســال ســن دارد؛ صدایــش اصلــی اســت و بــر تمــام فصــل دوم رمــان ســیطره دارد. او متولــد 
ــرد  ــی احســاس می‌ک ــدو کودک ــا باهــوش؛ از ب ــه ام خارطــوم )1898( اســت؛ بســیار بی‌عاطف
بــه جایــی و کســی تعلــق نــدارد. در دوازده‌‌ســالگی بــه انگلیســی مســلط می‌شــود و در بیســت 
ــتعمار  ــاب اس ــاب در ب ــن کت ــرد و چندی ــرای اقتصــاد می‌گی ــالگی از آکســفورد دکت و چهارس
می‌نویســد. حــدود ســی ســال مقیــم انگلیــس بــود و بــا قــوای بــالای جنســی خــود بــه جنــگ 
ــاط داشــت. ســه تــن از ایــن  ــا پنــج زن انگلیســی ارتب ــای اســتعماری رفــت. هم‌‌زمــان ب اروپ
ــد.  ــل می‌رس ــه قت ــط وی ب ــس( توس ــن موری ــارم )جی ــر چه ــد و نف ــی می‌کنن ــان خودکش زن

ــد:  ــعید می‌گوی س
ســی ســال اســت کــه مــن بخشــی از ایــن ســرزمین )لنــدن( شــده و ســاکن آن هســتم؛ 
ــم  ــن ســرزمین برای ــه از ای ــزی ک ــا چی ــم. تنه ــی واقعــی آن را درک نمی‌کن ــا زیبای ام
ــح  ــد )صال ــر کن ــا وجــودش پُ ــی اســت کــه هــر شــب بســترم را ب اهمیــت دارد، زن

.)47 :1997
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ــرزمین‌های  ــرگردانی در س ــس از س ــتان و پ ــدان در انگلس ــال زن ــت س ــد از هف ــرانجام بع س
ــش،  ــتۀ خوی ــردن گذش ــا پنهان‌‌ک ــی‌آورد و ب ــر درم ــودان س ــتای راوی در س ــف، از روس مختل
ازدواج و زندگــی آرامــی را آغــاز می‌کنــد. او جوهــر فرهنــگ غربــی را حفــظ کــرده و دانــش 
و قوانیــن اقتصــاد علمــی را کــه در غــرب آموختــه اســت، بــه کار می‌بنــدد؛ بی‌‌آنکــه ارزش‌هــا 
ــرم  ــال و محت ــد، فع ــانی مفی ــه انس ــس ب ــگارد؛ پ ــده ان ــتا را نادی ــنت‌های روس ــول و س و اص
ــس  ــد؛ پ ــه ده ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــد او ب ــازه نمی‌ده ــا راوی، اول اج ــود؛ ام ــل می‌ش تبدی
وقتــی هویتــش افشــا می‌شــود، ناگزیــر بــه لحــاظ فیزیکــی از رمــان حــذف می‌شــود تــا نشــان 
دهــد کــه ایــن همســازی و تطبیــق‌‌دادن بیــن ارزش‌هــای بومــی و غربــی، نادرســت و یــا هنــوز 
ناممکــن اســت. حــذف فیزیکــی مصطفــی ســعید از رمــان، در شــبی اتفــاق می‌افتــد کــه رود 
نیــل بعــد از ســال‌‌ها ســخت طغیــان کــرده اســت؛ درنتیجــه برخــی از اهالــی روســتا احتمــال 
ــوان احتمــال  ــان می‌ت ــد. از فحــوای رم ــل می‌‌دهن ــواج نی ــا خودکشــی او را در ام غرق‌‌شــدن ی
داد کــه او دوبــاره بــه اروپــا بازگشــته اســت. او در وصیت‌‌نامــه‌اش بــرای راوی، میــراث خــود 

ــه وی می‌ســپارد:  ــررازش( را ب ــاق پُ ــد و ات )همســر و دو فرزن
ــاید  ــن ش ــا م ــد؛ ام ــم ش ــا آرام خواه ــت در اینج ــا ازدواج و اقام ــردم ب تصــور می‌ک
این‌‌گونــه آفریــده شــده‌ام یــا شــاید سرنوشــتم ایــن چنیــن اســت... . اشــیایی مبهــم در 
جــان و خونــم مــرا بــه کرانه‌هایــی دوردســت ســوق می‌دهــد کــه در نظــرم مجســم 
می‌شــوند و مــن نمی‌توانــم آن‌‌هــا را نادیــده بگیــرم. ‌ای دریــغ اگــر دو فرزنــدم بــزرگ 
شــوند و یکــی یــا هــر دوی آن‌‌هــا بــه ویــروس مهاجــرت مبتــا باشــند... . احســاس 

می‌کنــم کــه وقــت رفتــن نزدیــک اســت )صالــح 1997: 84(.
ــه دلیــل تکویــن شــخصیتی و ضعــف  راوی اصلــی نیــز نتوانســت امانتــدار خوبــی باشــد و ب
اراده‌اش نتوانســت انتخــاب کنــد. او بــا تعلــل خــود شــاهد مــرگ حَســنة، همســر بیــوۀ مصطفی 
ــه  ــی اســت ک ــار تناقضــی درون ــد. راوی دچ ــد، ش ــد بودن ــر علاقه‌من ــه همدیگ ــه ب ــعید ک س
ــژه  ــودان و به‌‌وی ــۀ س ــرش جامع ــب دیگ ــت و قط ــب آن اس ــی از دو قط ــعید یک ــی س مصطف

روســتای وی بــا همــۀ تناقضاتــش.
ــان، لحظــۀ برملاشــدن راز مصطفــی ســعید بعــد از  ــن لحظه‌هــای تنــش در رم از مهم‌تری
ــه اتــاق او اســت: »از دل تاریکــی چهــره‌ای عبــوس  پنهان‌‌شــدن )یــا مرگــش( و ورود راوی ب
نمایــان شــد... . بــا نفــرت چنــد گام بــه ســویش رفتــم. او رقیــب مــن اســت: مصطفــی ســعید... 
ــه رود  ــان ب ــان رم ــح 1997: 161(. راوی در پای ــدم« )صال ــتن رودررو دی ــا خویش ــودم را ب خ
ــد؛ در لحظــۀ  ــوب، روی ســطح آب شــناور می‌مان ــی وســط شــمال و جن ــد و جای ــل می‌زن نی
ــه  ــی ک ــدک مردمان ــر ان ــد )به‌‌خاط ــی را برگزین ــرد زندگ ــم می‌گی ــک آن تصمی ــدن، ی غرق‌‌ش
دوستشــان دارد و بــرای انجــام وظایفــی کــه بــر عهــده‌اش اســت(؛ برایــش دیگــر مهــم نیســت 
ــد  ــر نمی‌توان ــت(. اگ ــرده اس ــا ک ــفه‌‌بافی را ره ــدارد )فلس ــا ن ــی دارد ی ــی معنای ــه زندگ ک
ببخشــاید، لااقــل بایــد فرامــوش کنــد. ایــن ارزش‌هــای فــردی )حــق انتخــاب و آزادی( بســیار 
ــل،  ــن راه‌‌ح ــا ای ــت )ام ــد زیس ــده خواه ــه ش ــم ک ــه ه ــه زور و حیل ــتند. او ب ــمند هس ارزش

ــری(. ــتی و حیله‌گ ــن مردم‌دوس ــع بی ــل جم ــت؛ مث ــض اس پرُتناق
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ــۀ روســتایی ســودان  ــرۀ روشــنفکر جامع ــز چه ــی ســعید نی ــوۀ مصطف حَس�ـنه، همســر بی
ــاب و  ــی، آزادی انتخ ــای اجتماع ــد و بنده ــتن قی ــر و شکس ــاد تغیی ــدد ایج ــت و درص اس
ــه و ســنت‌های غیرمعقــول را  ــر ســلطۀ مردان ــن سرنوشــت؛ درنتیجــه تسلیم‌‌شــدن در براب تعیی
نمی‌پذیــرد. خودکشــی او و قتــل همســر تحمیلــی‌اش، درواقــع »پیــام تنــدی بــه جامعــۀ ســنتی 
ســودان اســت تــا عمیقــاً بــه عادت‌هــای ســرکوب‌‌گرانه‌ای بیاندیشــد کــه عرصــه را بــر افــراد 

جامعــه تنــگ کــرده اســت« )العنــزی 2017: 29(.

5. مؤلفه‌های پسااستعماری در رمان موسم الهجرة الى الشمال
دربارۀ این رمان، اظهارات بسیاری شده است؛ از آن جمله: 

شــاید ضــرورت داشــته باشــد کــه ســخن خــود دربــارۀ ایــن رمــان را بــا نفــی تصــور 
رایــج دربــارۀ آن به‌‌عنــوان تجســمی از کشــمکش میــان شــرق و غــرب آغــاز کنیــم؛ 
ــع  ــا درواق ــا شــدت و عمــق وجــود دارد؛ ام ــان ب ــن کشــمکش در درون رم ــه ای البت
انعکاســی اســت از یــک کشــمکش عمیق‌تــر و گســترده‌تر در درون و بیــرون رمــان؛ 
ــن  ــمکش بی ــز کش ــان نی ــطح رم ــودان. در س ــۀ س ــن جامع ــی کشـم�کش در بط یعن
راوی )نماین��دۀ ش��رق( و مصطف��ی س��عید )نماین��دۀ غ��رب( آش��کارتر اس��ت )البحــراوي، 

2005: 61ـ60(.
خیری دومه نیز می‌گوید: 

ایــن اثــر بــدون مفاهیــم پسااســتعماری‌‌اش چیــزی بیــش از یــک ملــودرام جنس‌محــور نخواهــد 
ــاک موســم الهجــرة از مفاهیمــی پسااســتعماری چــون مــن /دیگــری  ــه و دردن ــر برهن ــود. تصوی ب
ــر را از  ــن اث ــره، ای ــت‌بودگی و غی ــژاد، اروپا‌مح��وری، فرودس ــیت، ن )مرک��ز/ حاش��یه(، جنس
دیگــر آثــار مشــابه، متمایــز ســاخته اســت. نیــز برخــاف بســیاری از رمان‌هــای عربــی )قندیــل 
‌ام هاشــم، عصفــور مــن الشــرق و...(، نــگاه ایدئولوژیــک بــه رابطــۀ شــرق و غــرب نــدارد و تصویــری 

عینــی و واقع��ی از ایــن روابــط بــه دســت می‌دهــد )دومــه 2004(.
و اینک مؤلفه‌های پسااستعماری در رمان:

5ـ 1. من و دیگری
مــن و دیگــری شــالودة نظریــه و نقــد پسااســتعماری اســت و اغلــب مفاهیــم ایــن رویکــرد 
ــن مفهــوم  ــد همی ــه نوعــی بازتولی ــز ب ــره نی ــژاد و غی ــل جنســیت، اروپا‌محــوری، ن نقــدی مث
ــن و  ــت. م ــده اس ــیه دی ــری را در حاش ــز و دیگ ــود را در مرک ــاً خ ــی غالب ــن غرب ــت. م اس
دیگــری در موســم هجــرت بــه شــمال، محــور اصلــی داســتان اســت و حتــی در عنــوان نیــز 
جلوه‌گــر اســت. موســم الهجــرة الى الشــمال عنوانــی ساختارش�ـکن اســت و دوگانگــی معمــول شــرق 
و غــرب و نادیده‌‌گرفتــن آفریقــا را بــه چالــش می‌کشــد. »در شــاهکار طیــب صالــح، شــرق بــه 
جنــوب مبــدل گشــته و غــرب بــه شــمال و ایــن یعنــی اینکــه مفهــوم شــرق و غــرب حتــی 
ــدازه شــکننده و بحث‌برانگیــز اســت« )طرابیشــی 1997: 142(. ــا چــه ان ــا ت در حیطــة جغرافی
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ــن  ــدأ ای ــه مب واژة شــمال )مقصــد/ در اینجــا انگلســتان اســتعمارگر( نشــان از آن دارد ک
ــم  ــوان موس ــن، عن ــود؛ بنابرای ــد ب ــده( خواه ــودان استعمارش ــا/ س ــوب )آفریق ــرت، جن مهاج
ــا  ــیه‌‌بودن آفریق ــا و درحاش ــتن اروپ ــر مرکزیت‌‌داش ــت ب ــدی اس ــمال تأکی ــه ش ــرت ب هج
ــر  ــوع ه ــرت از ن ــت. مهاج ــتان اس ــر کل داس ــته ب ــی نقش‌‌بس ــرت، مفهوم )جن��وب(. مهاج
ــوی  ــه س ــن ب ــه رفت ــل ب ــی. تمای ــأله و تنش ــکلی دارد و مس ــت از مش ــت؛ حکای ــی نیس رفتن
شــمال )اروپــا(، حتــی رود نیــل را هــم دربرمی‌گیــرد؛ نیــل از مرکــز آفریقــا ســرازیر می‌شــود، 
ــن   ـ می‌ری��زد: »و ای ــت به دری��ای مدیترانهـ ــذرد و عاقب ــره می‌گ ــپس قاه ــوم و س از خارط
رود )نیــل( کــه اگــر نبــود، آغــاز و انجامــی نبــود، بی‌توجــه بــه چیــزی، بــه ســوی شــمال در 

ــح 1997: 87(. ــت« )صال ــان اس جری
ــا  ــش در برخــورد ب ــت خوی ــه راوی از حفــظ هوی ــب نیســت ک ــی عجی ــن فضای در چنی
دیگــری غربــی، شــادمان و سرمســت باشــد: »گویــا یــخ‌زده‌ای بــودم کــه آفتــاب بــر او تابيــدن 
گرفت�ـه اســت. ايــن همــان گرمــي زندگــي در عشــيره بــود كــه آن را مدت‌هــا در ســرزميني كــه 

ــح 1997: 5(. ــودم« )صال ــت داده ب ــد، از دس ــرما مي‌میرن نهنگ‌هاـش�ي ه��م از س
»دیگــری« غربــی در ایــن رمــان، از همــان آغــاز، کنجــکاوی مــردم روســتا را برانگیختــه 
ــای  ــباهت‌ها و تفاوت‌ه ــارۀ ش ــی درب ــا از راوی اصل ــد ت ــتاییان ســخت کنجکاون اســت. روس
خــود بــا دیگــری بپرســند؛ از برهنگــی زنــان غربــی و رقــص آنــان بــا مــردان و... ؛ امــا راوی‌‌ـ 
ــز  ــا را ناچی ــا تفاوت‌ه ــد ت ــرد‌‌ـ می‌کوش ــی می‌ب ــود پ ــت خ ــی هوی ــه دوپارگ ــه ب ــه در ادام ک

جلــوه دهــد: 
ــای بســیار  ــر تفاوت‌ه ــا اگ ــم اروپایی‌ه ــان گفت ــه آن ــه ب ــی ک شــگفت‌زده شــدند وقت
ــدان  ــد و فرزن ــان ازدواج می‌کنن ــا هســتند؛ آن ــد م ــاً مانن ــم، تمام اندکــی را اســتثنا کنی
ــد و  ــی دارن ــد؛ اخــاق نیکوی ــت می‌کنن ــر اســاس ســنت‌ها و اصــول تربی خــود را ب

ــح 1997: 8ـ7(. ــتند )صال ــی هس ــان خوب ــی مردم ــور کل به‌‌ط
ــه  ــت ک ــعید اس ــی س ــه، راوی دوم مصطف ــم مدرس ــت، ناظ ــی‌های مثب ــر انگلیس از دیگ
بــورس تحصیلــی او بــه قاهــره را فراهــم کــرد و نیــز آقــای رابینســن و همســرش: »شــیرین‌ترین 
زنــی بــود کــه می‌شــناختم. بــا ســرزندگی تمــام می‌خندیــد و مثــل مــادری کــه بــه فرزنــدش 
محبــت و دلســوزی دارد، بــا مــن مهربــان بــود« )صالــح 1997: 35(؛ همچنیــن کولونــل هامنــد: 
»نشــانه‌های خوبــی را در چهــره‌اش می‌دیــدم. بــه مــن گفــت خــودش را انســانی آزاده می‌دانــد 
ــاد داشــت ازدواج  ــود و اعتق ــن ب ــردی واقع‌بی ــا م ــد؛ ام ــری نمی‌کن ــه کســی موضع‌‌گی ــه علی ک

مــن بــا دختــرش موفقیت‌‌آمیــز نخواهــد بــود« )صالــح 1997: 85( و نیــز آن هامنــد: 
ــار  ــره‌ای سرش ــا چه ــری ســرزنده ب ــد؛ دخت ــای شــرقی می‌خوان در آکســفورد زبان‌ه
ــتوایی، خورشــید  ــوای اس ــن، عاشــق آب و ه از ذکاوت و شــادی... . او برخــاف م
بی‌رحــم و ســواحل ارغوانی‌‌رنــگ بــود. از نگاهــش، مــن ســمبل ایــن شــور و عشــق 
بــودم. مــن امــا جنوبــی‌ای بــودم دلتنــگ شــمال و بوران‌‌هایــش... . روی تخت‌‌خوابــم 

از او یــک روســپی ســاختم )صالــح 1997: 40(.
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ــاق  ــر اســاس اصــل دورگه‌بودگــی، ات ــرای فریــب او و »ب ــود کــه مصطفــی ب ــز شــیلا گرین نی
ــزی 2017: 25(؛  ــود« )العن ــرده ب ــن ک ــن تزیی ــای که ــه شــیوۀ عرب‌ه خــود را در انگلســتان ب

نیــز ایزابــا ســیمور: 
بی‌پیرایــه  و  ســاده  خیلــی  می‌پنداشــتم.  نعمت‌هــا  و  رازهــا  از  شــهری  را  او 
ــا بســیارند؛ زنانــی کــه از چیــزی نمی‌ترســند و  ــد... . چنیــن زنانــی در اروپ می‌خندی
بــا ســرزندگی و کنجــکاوی بــه زندگــی آغــوش می‌گشــایند. امــا مــن بیابانــی تشــنه 
بــودم؛ بیغولــۀ امیــال و خواهش‌هایــی جنون‌آمیــز )صالــح 1997: 49( و نیــز پرفســور 
ــاب دار  ــه می‌کوشــید او را از طن ــی ســعید ک ــع مصطف وســترکین اســتاد و وکیل‌‌مداف

ــد و... . برهان
جیــن موــرس تنه�ـا زن منف��ی انگلیس��ی رم��ان اس��ت. مصطفــی در بیســت و پنج‌‌ســالگی 
در چلســی بـا� او ملاق��ات کـر�د: »در زیــر نــور کم‌‌ســوی چــراغ در نظــرم مثــل ســرابی نمایــان 
شــد کــه در بیابــان می‌درخشــد... . روبــه‌‌روی مــن ایســتاد و بــا ســردی و تکبــر بــه مــن نــگاه 
ــم  ــه جهن ــد و زندگــی‌‌اش ب ــا او ازدواج می‌کن ــح 1997: 39(. بعــد از ســه ســال ب کــرد« )صال
ــه  ــوط ب ــاب مســائل مرب ــه در ب ــد ک ــت می‌کن ــا کشــتن وی ثاب ــم ب ــعید ه ــود. س ــدل می‌ش ب
نامـو�س و غی��رت، همچن��ان حســاس اســت و خیانــت همســرش را برنمی‌تابــد؛ اگرچــه ســالیان 
ــز  ــور هگن ــده و زندگــی کــرده باشــد. آرت ــادی را در محیــط و فرهنــگ غــرب درس خوان زی
دادســتان کل و اســتاد حقــوق مصطفــی در آکســفورد نیــز »نابغــه‌ای ترســناک بــود کــه شــیرۀ 

ــح 1997: 41(. ــت« )صال ــان را می‌گرف ــان متهم ج
ــرا  ــود را واقع‌‌گ ــد خ ــت. او می‌کوش ــوم اس ــاکن خارط ــان، س ــن رم ــی ای ــر انگلیس دیگ
نشــان دهــد و بــرای نزدیکــی بــا استعمار‌‌شــدگان ســودانی، انتقــادی را هــم متوجــه هموطنانــش 
ــه  ــت ک ــی اس ــعید در شرق‌شناس ــخنان ادوارد س ــادآور س ــرق ی ــات او از ش ــد. توصیف می‌کن
ــلمانان را در  ــا و مس ــان، »عرب‌ه ــان و سفرنامه‌نویس ــناس، نقاش ــان شرق‌‌ش ــد محقق می‌گوی
ــر  ــا تصوی ــد ت ــزل می‌دادن ــآب تن ــنتی و زن‌‌م ــول، ایســتا، س ــی نامعق ــه موجودات ــار خــود ب آث
خــود را به‌‌عنــوان اروپایــی معقــول، پویــا، مــدرن و مردانــه تثبیــت کننــد« )آتشــی و انوشــیروانی 

 .)36 :1391
در رمان از زبان یک انگلیسی در توصیف سودان و سودانیان می‌خوانیم: 

ســودان ســرزمینی اســت کــه خرافــات بــر آن ســیطره دارد؛ از انــواع ایــن خرافــات 
ــت.  ــدت آفریقاس ــی و وح ــدت عرب ــردن، وح ــدن، ملی‌‌ک ــۀ صنعتی‌‌ش ــد، خراف جدی
ــی هســت  ــج بزرگ ــن گن ــد در دل زمی ــه تصــور می‌کنی ــتید ک ــی هس ــان کودکان به‌‌س
ــتی  ــرده بهش ــع ک ــکلاتتان را رف ــد و مش ــایی می‌یابی ــرز معجزه‌‌آس ــه ط ــه آن را ب ک
بــرای خودتــان می‌ســازید. این‌‌هــا توهــم اســت؛ رؤیاپــردازی اســت. شــما از طریــق 
ــد  ــا آن همزیســتی کنی ــام می‌توانیــد واقعیت‌هــا را بپذیریــد و ب حقایــق و آمــار و ارق
و در حــد توانتــان بــرای ایجــاد تغییــرات بکوشــید. مصطفــی ســعید هــم می‌توانســت 
ــه اگــر در دســتان مشــتی انگلیســی  نقــش بزرگــی در ایــن مســیر داشــته باشــد؛ البت
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ــح 1997: 75(. ــد )صال ــل نمی‌ش ــک تبدی ــه دلق ــبک‌‌مغز ب س
ــای  ــد. »اروپ ــج می‌ش ــدی تروی ــای مدی ــا مدت‌ه ــرق ت ــیه‌بودگی ش ــوری و درحاش اروپامح
امپریالیســتی به‌‌عنــوان »مرکــز« معرفــی می‌شــد؛ در درون جغرافیایــی کــه لااقــل همــان انــدازه 
ــز، در حاشــیة  ــن مرک ــزی خــارج از ای ــه هرچی ــود. بدیهــی اســت ک ــن ب حســی‌‌بودنش نمادی
فرهنــگ، قــدرت و تمــدن ایســتاده اســت« )اشــکروفت و دیگــران2010: 93(. بــاز هــم دوگانــۀ 
ــاب ســعید، تــو  ــدوی )وحشــی( کــه در گفتمــان اســتعماری ترویــج می‌شــد: »جن متمــدن/ ب
ــن  ــد از ای ــا. بع ــا در آفریق ــودن مأموریــت فرهنگــی م ــات بی‌نتیجه‌‌ب ــرای اثب ــی ب ــن مثال بهتری
همــه تــاش بــرای بــا فرهنگ‌‌کردنــت، انــگار تــازه از جنــگل آمــده‌ای« )صالــح 1997: 116(.
ــق فضــای  ــم، از طری ــا ه ــل ب ــرای نزدیکــی و تعام ــاش اســتعمارگر و استعمارشــده ب ت

ــن فضــا  ــان اس�ـت. در اي ــان باره��ا نمای س�ـوم در ای��ن رم
ــة بازنمایــی را کــه  ــدل می‌شــود و آین ــه فراینــدی دو‌ســویه ب ــا و ارجــاع ب نظــام معن
در آن دانــش فرهنگــی طبــق عــرف رایــج بــه صــورت اصلــی منســجم، بــاز و بســیط 
ــا را از  ــنتی م ــوم، درک س ــای س ــه فض ــت ک ــن اس ــن چنی ــکند. ای ــود، می‌ش می‌ش
ــه از ســنت  ــن ک ــی همگن‌ســاز و اتحادآفری ــة نیروی ــگ به‌‌مثاب ــت تاریخــی فرهن هوی
ــش می‌کشــاند. )آتشــی و انوشــیروانی 1391:  ــه چال ــرد، ب ــردم نشــأت می‌گی ــی م مل

.)37
ــاي  ــاس تعامل‌ه ــر اس ــه ب ــت؛ بلک ــه نيس ــاي دوگان ــر تقابل‌ه ــي ب ــوم مبتن ــای س فض
فرهنگــي بيــن دو فرهنــگ شــکل گرفتــه اســت. تحقــق فضــای ســوم را مثــاً در ازدواج ســعید 
بــا همســری انگلیســی می‌‌بینیــم و یــا در گفتگــوی انتقــادی امــا تــوأم بــا خنــدة یــک ســودانی 

بــا یــک انگلیســی: 
شــما ویــروس اقتصــاد ســرمایه‌داری را بــه مــا منتقــل کردیــد. جز مشــتی شــرکت‌های 
اســتعماری کــه هنــوز هــم خــون مــا را می‌مکنــد چــه چیــزی به مــا دادیــد؟! ریچــارد: 
همــۀ این‌‌هــا گویــای آن اســت کــه شــما نمی‌توانیــد بــدون مــا زندگــی کنیــد. شــما 
از اســتعمار شــاکی بودیــد و وقتــی مــا از کشــورتان بیــرون رفتیــم اســطورۀ اســتعمار 
ــد. ظاهــراً وجــود پنهــان و آَشــکار مــا، به‌‌ســان آب و اکســیژن  پنهــان را خلــق کردی

بــرای شــما ضــروری اســت )صالــح 1997: 76(.
ــوی  ــن گفتگ ــود ای ــا وج ــرا وی ب ــت؛ زی ــز نیس ــگاه راوی موفقیت‌آمی ــاش از ن ــن ت ــه ای البت
ــوب  ــا( و جن ــمال )اروپ ــی ش ــکاف تاریخ ــتوا، ش ــط اس ــی خ ــک قدم ــده در ی ــده از خن آکن
)آفریقــا( را ژرف و بی‌انتهــا می‌دانــد )صالــح 1997: 76(؛ چنان‌‌کــه انتقــاد آن فــرد عــرب نیــز 
به‌‌جاســت؛ چراکــه »کشــورهای توســعه‌نیافته، معمــولاً کشــورهایی استعمارشــده هســتند کــه 
ــه توســعه، بازداشــته شــده‌‌اند«  ــوای ســرمایه‌داری جهــان، از دســت‌‌یابی ب ــق نظــام و ق از طری

)اشــکروفت و دیگــران: 2010: 135(.
دیگــریِ انگلیســی در روزگار اســتعمار ســودان، اراذل و اوبــاش را در پســت‌های حســاس 
می‌گماشــت و کینــۀ مــردم را نســبت بــه هموطنــان خــود موجــب می‌شــد؛ آنــگاه بــا دخالــت 
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در امــر، محبوبیــت خویــش را افزایــش مــی‌داد: 
ــر از  ــاحتی بزرگ‌‌ت ــر مس ــه ب ــود ک ــی ب ــم خدای ــی در حک ــازرس آن ادارۀ انگلیس ب
ــدان  ــه فرزن ــزء را ک ــدان ج ــا کارمن ــرد... . م ــت می‌ک ــا دخال ــر بریتانی ــام جزای تم
ــد؛ مــردم هــم از دســت  ــر می‌کردن ــرای کســب درآمــد اجی ــم، ب ایــن ســرزمین بودی
ــن  ــه ای ــد و البت ــی می‌بردن ــازرس انگلیس ــه آن ب ــکایت ب ــدند و ش ــاکی می‌ش ــا ش م
ــود  ــن شــیوه ب ــا رحــم می‌کــرد. بدی ــر م ــود کــه می‌بخشــید و ب ــازرس انگلیســی ب ب
کــه نفــرت از مــا فرزنــدان ایــن ســرزمین و عشــق بــه اســتعمارگران غیربومــی را در 
دل‌هــای مــردم کاشــتند... . آنــان مــردم اراذل و اوبــاش را پذیــرا می‌شــدند و همیــن 
ــت  ــه دس ــزرگ را ب ــز ب ــی‌ها مراک ــه در روزگار انگلیس ــد ک ــاش بودن اراذل و اوب

ــح 1997: 68ـ 67(. ــد )صال گرفتن

5ـ 2. هویت و دیگربودگی
 مشهور است که:

ــرون  ــتعمار در ق ــدي امپرياليســم و اس ــه عناصــر كلي ــلطة اقتصــادي و سياســي ك س
هجدهــم و نوزدهــم را تشــيكل مــي‌داد، همــواره بــا صور‌‌ت‌‌بنــدي و تكويــن 
ــود ��كه در آن‌هــا »غيريــت« مردمــان آســيا و آفريقــا به‌‌عنــوان  گفتمان‌هايــي همــراه ب
ــدند و در  ــتعمار می‌ش ــز اس ــي ني ــر فرهنگ ــد و از نظ ــي مي‌ش ــتقل نف ــي مس هويت
ــدون  ــز همــواره ب ــي ني ــي قدرت‌هــاي اروپاي ــري فرهنگــي و اخلاق ــن ضمــن برت اي
ــا پرده‌پوشــي ،مــورد تأييــد و تأيكــد قــرار مي‌گرفــت )انصــاری و  کمتريــن ترديــد ي

ــی 1380: 419(. ــن و رطانس ــل از بوي ــه نق درودی، ب
راوی اصلــی رمــان نیــز تــا دو مــاه بعــد از بازگشــت از اروپا همچنان احســاس خوشــبختی 

و اصالت دارد: 
ــواده بازگشــتم؛ غيبتــي كــه درســت هفــت  ــه آغــوش خان بعــد از غيبتــي طولانــي ب
ســال طــول كشــيد... . چيــزي نگذشــت كــه ح��س كــردم يخ‌هــاي درونــم در حــال 
�ـه  ــدن گرفت ــر او تابي ــاب ب ــه آفت ــودم ک ــرمازده‌ای ب ــه س ــگار ك ــت، ان ــدن اس آب‌‌ش
اســت. ايــن همــان گرمــي زندگــي در عشــيره بــود كــه آن را مد‌‌ت‌‌هــا در ســرزميني 
ــح 1997: 5(. ــودم )صال ــت داده ب ــد از دس ــرما مي‌میرن ــه نهنگ‌هاـش�ي ه��م از س ك

و نیز: 
ــم  ــاکنانش ه ــا س ــت؟! ب ــی نیس ــت کاف ــن حقیق ــا ای ــتایم. آی ــن روس ــل ای ــن اه م
ــه  ــان هســتم و ن ــه عاشــق آن زندگــی کــرده‌ام؛ امــا یــک زندگــی نه‌‌چنــدان عمیــق! ن
از ایشــان متنفــر... . درســت اســت کــه تحصیــات مــن در حــوزۀ شــعر اســت؛ امــا 
ــا  ــت اســت. می‌توانســتم مهندســی، کشــاورزی ی ــا و بی‌‌اهمی ــن تخصــص، بی‌معن ای
پزشــکی بخوانــم... . آنجــا هــم مثــل اینجاســت؛ نــه بهتــر از اینجاســت و نــه بدتــر! 
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ــح 1997: 63ـ62(.  ــه اینجــا تعلــق دارم )صال لیکــن مــن ب
ــه  ــس کجاســت آن ریشــه‌هایی ک ــد می‌شــود: »پ ــردی خــود دچــار تردی ــت ف ســپس در هوی

ــح 1997: 160(. ــود؟!« )صال ــده ب ــا مان ــته‌های دور ج در گذش
ــی  ــن فرصت ــعید و ای ــا س ــدار ب ــر در دی ــود؛ مگ ــود نمی‌ش ــی خ ــه دورگه‌‌بودگ وی متوج
اســت بــرای راوی تــا از توهمــات و خیــالات خــود و از ایــدۀ هویــت پایــدار و ثابــت جــدا 
شــود و تغییــر را آغــاز کنــد. ایــن نــگاه، ســمبل شکســت و ناکامــی نگــرش مدرنیســم عربــی 
ــل از مصمــودي  ــه نق ــد )العنــزي، ب ــیطره دارن ــر آن س ــنتی ب ــی و س ــای قوم ــه گفتمان‌ه ــت ک اس

 .)27 :2017
راوی از نســل دوم روشــنفکرانی اســت کــه ســنت‌ها، ارزش‌هــا و الگوهــای بومــی خویــش را 
انــکار نمی‌کننــد و درصــدد تقابــل بــا غــرب نیــز نیســتند. از نــگاه او حضــور اســتعمارگر بــه 

کلــی منفــی نبــوده اســت:
ــوده  ــه ب ــا چ ــرزمین م ــه س ــدن ب ــی‌‌ها( از آم ــان )انگلیس ــی آن ــدف اصل ــم ه نمی‌دان
ــه آن معناســت کــه مــا حــال و آینــدة خویــش را زهرآگیــن  ــا ایــن ب اســت؟ امــا آی
ــخ از  ــول تاری ــه در ط ــر ک ــوم دیگ ــل ه��زاران ق ــا زود، مث ــر ی ــز دی ــان نی ــم؟ این کنی
ســرزمین‌های زیــادی خــارج شــدند، از ســرزمین مــا رخــت برمی‌بندنــد. راه‌‌آهن‌هــا، 
ــا  ــد و ب ــد ش ــا خواه ــان از آنِ م ــات و مدارسش ــتان‌ها، کارخانج �ـتی‌ها، بیمارس کش
ــا حــس قدرشناســی  ــاه کــرده ی ــم زد؛ بی‌آنکــه احســاس گن زبانشــان حــرف خواهی
ــح 1997: 63(. ــد )صال ــم مان ــی خواهی ــی معمول �ـا همچنـا�ن مردمان داش�ـته باش�ـیم و م
ــر  ــه تصوی ــا ب ــا )انگلیســی‌‌ها(چنان‌‌که م ــدن آن‌‌ه ــد: »آم ــی ســعید می‌گوی ــان مصطف ــز از زب نی
می‌کشــیم، مصیبــت نبــود و چنان‌‌کــه آنــان، خــود بــه تصویــر می‌کشــند، نعمــت نبــود. کاری 
ــح 1997:  ــل می‌شــود« )صال ــزرگ تبدی ــه افســانه‌ای ب ــان ب ــا گذشــت زم ــه ب ــود ک ــودرام ب مل

.)76
ـان، نقطۀ�� مقابلــ راوی اصل��ی اســت و احســاس  ـن اصل�ـی داستـ ـید، قهرماـ مصطفــی سعـ
می‌کن��د ب��ه هی�ـچ‌‌ ک��س و هی‌‌ـچ� جاییــ تعل��ق خاطرــ ن��دارد: »عمیقــاً احســاس آزادی داشــتم؛ بــه 
ایــن کــه هیــچ آفریــده‌‌ای‌‌ـ اعــمّ از پــدر و مــادر‌‌ـ مــرا چــون میــخ بــه نقطــه و مــکان مشــخصی 
ــه ســمت قاهــره،  ــح 1997: 28ـ27(. او در مســیر خــروج از ســودان ب ــد« )صال وصــل نمی‌کن

می‌گویــد: 
قــدری دربــارۀ ســرزمینی کــه آن را پشــت ســر گذاشــته بــودم اندیشــه کــردم. مثــل 
ــای  ــداد میخ‌ه ــرده‌ام و بام ــا ک ــه شــبی چــادرم را در نزدیکــی‌اش برپ ــود ک ــی ب کوه
خیمــه را برکنــده، شــترم را زیــن کــرده، بــه ســفر بــه ســوی مقصــدی دیگــر ادامــه 

ــح 1997: 33ـ32(. دادم )صال
ــرای  ــژه ب ــرات اســتعمار پیشــین، بســیار دشــوار اســت؛ به‌‌وي ــن حــال رهاشــدن از تأثي ــا ای ب
روشــنفکری کـه� ب��ه زب��ان اســتعمار ه��م مس��لط استــ: »روزهــا را بــا خوانــدن نظریــات کینــز و 
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تونــی می‌گذرانــدم و شــب‌ها بــا کمــان و نیــزه و شمشــیر، جنــگ را ادامــه مــی‌دادم« )صالــح 
1997: 45ـ44(. او اعتق��اد داشــت ک��ه مــن »آفریقــا را بــا قــدرت جنســی مردانــه‌ام آزاد خواهــم 

کــرد« )صالــح 1997: 146(. 
بــاز هــم دورگه‌بودگــی کــه هومــی بابــا بــر آن صحــه می‌گــذارد: »مصطفــی ســعید انســان 
شــریفی اســت کــه عقلــش تمــدن غــرب را درک کــرد؛ امــا ایــن تمــدن، قل��ب او را کشــت« 
)صالــح 1997: 43(. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه مصطفــی ســعید در وصیت‌نامــۀ خــود 

آرزو می‌کنــد: 
ــخ و  ــوی خــوش آن و رنگ‌هــا و تاری ــن ســرزمین و ب ــدم از هــوای ای اگــر دو فرزن
چهــرۀ ســاکنانش و خاطــرات طغیــان نیــل و برداشــت محصــولات و کشــت و زرع آن 
ســیراب شــوند؛ آن هنــگام زندگــی مــن، معنــا و جایــگاه درســتش را خواهــد یافــت 

)صالــح 1997: 83(.
در کشــورهای اســتعمارزده، فــرد از هویــت اصلــی خــود دور می‌شــود و ذاتــش چندپــاره 
می‌گــردد. در تصویــری نمادیــن از معلق‌‌مانــدن راوی میــان شــمال و جنــوب نیــل می‌خوانیــم: 
»خــودم را در نیمــة راه شــمال و جنــوب یافتــم. نــه راه پیش‌‌رفتــن داشــتم و نــه راه بازگشــت« 
ــه  ــد ک ــان می‌رس ــه پای ـ« ب ـ عب��ارت »کمـک�! کمکـ ــان باـ ــه رم ــح 1997: 199(؛ درنتیج )صال

گویــای ناتوانــی وی از رهایــی از ایــن وضعیــت اســت.

5ـ 3. نگاه و فضای اگزوتیک 
در قـــرن نوزدهـــم شـــناخت شـــرق، به‌‌ويژه در آثــار رمانتیک‌ها اهمیـــت ویـــژه‌‌ای یافت. 
ــد. »واژۀ  ــم شــ ــاز اگزوتیســ ــود و زمینه‌‌س ــا ب ــة غربی‌ه ــاخته و پرداخت ــاً س ــرق غالب ــن ش ای
اگزوتیســــم در زبــــان فرانســــه ریشــة یونانــــی دارد و بــــه آنچــــه بــــه ســــرزمین‌‌های 
دوردســــت تعلـــق دارد، اختصـــاص داده می‌‌شـــود؛ چـراکـــه آنچـــه شـناخته‌‌شـــده نیســـت، 
مرمـــوز و رؤیایـــی اســـت. ایـــن واژه از قـرن نوزدهـــم بـه شـرق دور اطـــاق شـده اسـت و 
همچنـــان کشـــورهای ایـن منطقـه بـرای اروپاییـان پـــر از راز و رمـز هسـتند« )لطفی‌‌نیا 1400: 
139(. اگزوتیــک اغلــب متــرادف بــا گرمســیری یــا شــرقی اســت. البتــه »نگــرش اگزوتیــک، 
خــاص غربیــان بــوده اســت و نمی‌تــوان آن را بــه ســادگی بــرای شــرقیان تعمیــم داد؛ زیــرا در 
اگزوتیســم همــواره نوعــی دیــد از بــالا و احســاس فرادســتی وجــود دارد« )نامورمطلــق 1388: 

.)128
ــه  ــاق خــود را در انگلســتان ب ــه تربیت‌شــدۀ غــرب و دورگــه اســت، ات ــز ک مصطفــی نی
شــیوۀ عرب‌هــای کهــن تزییــن کــرده بــود تــا غیــر بومی‌گرایــی را در وجــود زنــان انگلیســی 
بــر انگیــزد: »دنیــای جدیــد مــن، او را جــذب کــرد. بــوی چــوب صنــدل ســوخته و عــود گیــج 
ــودم، ســرگرم  ــه ب ــای‌‌اش انداخت ــردن زیب ــه دور گ ــد عاجــی ک ــا گردنبن ــرد... . ب و مســتش ک
ــه  ــی را ب ــان غرب ــازد و زن ــی می‌س ــک و تخیل ــی اگزوتی ــح 1997: 45(. وی فضای ــود« )صال ب
ــی  ــس غیربومی‌گرای ــرد و ح ــداد می‌ب ــراب بغ ــی و ش ــون عباس ــته‌های دور، روزگار مأم گذش
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ــه  ــه و ب ــه دجل ــر کران ــداد ب ــرخ بغ ــۀ کَ ــان را در محل ــه منزلم ــزد: »چگون ــان را برمی‌انگی آن
ــد: ــه می‌گوی ــح 1997: 171( و در ادام ــم؟!« )صال ــوش کنی ــون فرام روزگار مأم

بــه او گفتــم کــه خیابان‌‌هــای پایتخــت کشــورم پــر از فیــل و شــیر اســت و تمســاح‌ها 
ــردم در  ــه احســاس ک ــید ک ــرا رس ــه‌ای ف ــد... . لحظ ــه در آنجــا می‌خزن ــت قیلول وق
نظــرش تبدیــل بــه یــک موجــود بــدوی عریــان شــده‌ام کــه در یــک دســت نیــزه‌ای 
دارد و در دســت دیگــرش تیــری و در بیشــه‌‌زارها بــه شــکار فیــل و شــیر می‌پــردازد 

)صالــح 1997: 49(. 

5ـ 4. دلتنگی برای استعمار 
ســودان در ســال 1956 اســتقلال خــود را از بریتانیــا پــس گرفــت؛ بــا ایــن حــال امــروزه 
بســیاری از ســودانیانِ ســرخورده از جنگ‌هــای داخلــی، فســاد، ناکارآمــدی دولت‌هــای 
مختلــف، فقــر و گرســنگی، دلتنــگ اســتعمار انگلیــس هســتند )النخلــي 2018(. نظیر ایــن دلتنگیِ 
ــه تحــت  ــد ک ــوان دی ــم می‌ت ــری ه ــزد برخــی از رمان‌نویســان معاصــر الجزای تأســف‌بار را ن
تأثیــر لابــی »الجزایــر فرانســوی« )در جنــوب فرانســه(، ســعی در ســتایش اســتعمار فرانســه و 
ــردم  ــا م ــویان ب ــژه فرانس ــا و به‌‌وی ــالمت‌آمیز اروپایی‌ه ــاح مس ــتی به‌‌اصط ــیم همزیس ترس
الجزایــر دارنــد. البتــه در رمــان موســم الهجــرة ایــن دلتنگــی کمتــر احســاس می‌شــود. از معــدود 
ــالی  ــد، دو س ــرح کار می‌کنن ــن ط ــه در ای ــی ک ــة آن‌های ــت: »هم ــر اس ــارت زی ــا عب صحنه‌‌ه
ــت‌‌کم  ــان... . دس ــان و کامیون‌هایش ــان و پرچم‌هایش ــا جماعتش ــد، ب ــا می‌آین ــار این‌ج یک‌‌ب

ــح 1997: 81(. ــم« )صال ــت بودی ــته‌ها راح ــن دار‌ و‌ دس ــس از ای در دوران انگلی

5ـ 5. یادگیری زبان استعمارگر
اســتعمارگران بــرای تحکیــم ســلطۀ خــود، ترویــج زبــان و فرهنــگ خــود را بهترین وســیله 
ــرای  ــژه ب ــرات اشــغالگران پیشــین، به‌‌وي ــی روشــنفکران مســتعمره‌ها از تأثی می‌دانســتند. رهای
ــد:  ــد، بســی دشــوار اســت. مصطفــی ســعید می‌گوی ــان اســتعمارگران را می‌دانن ــی کــه زب آنان
ــزرگ  ــد و آن را آفــت و شــرّی ب ــدان خــود را از تــرس مدرســه پنهــان می‌کردن »مــردم، فرزن
می‌پنداشــتند کــه بــا ارتــش اشــغالگران وارد کشــور آنــان شــده اســت« )صالــح 1997: 28(. در 
نتیجــۀ مــدارس انگلیســی زبــان در ســودان بــود کــه مصطفــی ســعید، انگلیســی را بــا روانــی 
ــح 1997:  ــرد )صال ــب می‌ک ــی‌‌زبان‌ها را متعج ــه انگلیس ــرد ک ــت می‌ک ــگفت‌آوری صحب ش
ــی هــم  ــاب عرب ــی یــک کت ــود و حت ــه انگلیســی ب ــۀ ســعید همــۀ کتاب‌هــا ب 33(. در کتابخان
وجــود نداشــت )صالــح 1997: 164(؛ چراکــه انگلیســی زبــان قــوم غالــب و کســب درآمــد و 
شــغل بــود: »بــه روزگار مــا، زبــان انگلیســی کلیــد آینــده بــود و هیــچ کــس بــدون یادگیــری 

آن، قــدرت انجــام کاری نداشــت« )صالــح 1997: 67(. اهمیــت ایــن امــر از آنجاســت کــه:
بــا تســلط بــر زبــان قــدرت امپریالیســتی و گونه‌هــای گفتــاری و شــیوه‌های نمایشــی 
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ــج ورود  ــان رای ــی بیشــتری در گفتم ــا راحت ــد ب ــع پسااســتعماری می‌توانن وی، جوام
ــان  ــا زب ــد ی ــت فرهنگــی خــود را در آن بگنجانن ــه واقعی ــوط ب ــا واژگان مرب ــد ی کنن
ــد  ــه کار گیرن ــتری ب ــدگان بیش ــرای خوانن ــا ب ــف واقعیت‌ه ــرای توصی ــج را ب رای

ــران 2010: 71(. ــکروفت و دیگ )اش

5ـ 6. نژاد و تبعیض نژادی
ــا  ــژادی اســت کــه ب ــری ن ــری خــود، بحــث برت ــرای القــای برت از ابزارهــای اســتعمار ب

ــد:  ــون1 می‌گوی ــرد. فان ــی ک ــا خودنمای ــم اروپ ــش امپریالیس پیدای
ــاه اســت، از سیاه‌پوســتان نفــرت  وقتــی سیاه‌پوســت متوجــه می‌شــود کــه مظهــر گن
ــن  ــز از ای ــرای گری ــت. ب ــت اس ــم سیاه‌پوس ــودش ه ــد خ ــا می‌بین ــد؛ ام ــدا می‌کن پی
ــگ پوســتش  ــه رن ــد ب ــران می‌خواه ــا اینکــه از دیگ ــارض، دو راه وج��ود دارد؛ ی تع
توجهــی نکننــد؛ یــا برعکــس می‌خواهــد کــه همــه متوجــه آن شــوند؛ بنابرایــن ســعی 

ــد )1355: 205(. ــرای آنچــه بــد اســت ارزشــی بیاب می‌کنــد ب
رفتاــر مصطفــی ســعید هــم بــر نظــر فانــون منطبــق اســت. او درصــدد جلــب توجــه زنــان بــه 
نــژاد و رنــگ پوســت س��یاهش اســت و بــرای خــود اســطورۀ مــرد ســیاه جــذاب و دلربــا را 
ــد. ایزابــا ســیمور،  می‌ســازد و خــودش را ســرور و مطلــوب زن سفیدپوس�ـت معرفــی می‌‌کن
وی را چنی��ن می‌خوانــد: »مــرا از پــای درآور ‌ای غــول آفریقایــی! در آتــش معبــدت بســوزانم 
‌ای معبــود ســیاه!« )صالــح 1997: 131، 171ـ169و 174(. شــیلا گرینــود، قربانــی بعــدی ســعید 
ــع  ــت مطل ــک سیاه‌پوس ــه ی ــق او ب ــه عش ــورش ب ــت کش ــة سفیدپوس ــش جامع ــز از واکن نی
ــد کــه مــن عاشــق  ــرا خواهــد کشــت اگــر بفهمن ــدرم م ــه می‌شــود و پ ــادرم دیوان اســت: »م

ــح 1997: 166(. ــده‌ام« )صال ــت ش ــک سیاه‌پوس ی
اســتعمارگر سفیدپوســت درصــدد ســلطه‌‌گری و تحکیــم قــدرت اســت: »مــرد سفیدپوســت 
ــی مدیــد نگاهــی  ــا مدت‌‌زمان ــر مــا حاکــم شــود، ت ــه محــض آنکــه در مقطعــی از تاریــخ ب ب
تحقیرآمیــز بــه مــا خواهــد داشــت؛ همــان نگاهــی کــه نیرومنــدان بــه ضعیفــان دارنــد« )صالــح 
ــارۀ اعضــای هیئــت منصفــه در روز دادگاهــش در لنــدن  1997: 76ـ75(. مصطفــی ســعید درب

می‌گویــد: 
اگــر از یکــی از ایشــان می‌خواســتم کــه اتاقــی از خانــه‌اش را بــه مــن اجــاره دهــد، 
ــدرش  ــان از پ ــی از ایش ــر یک ــر دخت ــرد و اگ ــت می‌ک ــوی مخالف ــال ق ــه احتم ب
می‌خواســت کــه بــا ایــن مــرد آفریقایــی ازدواج کنــد، گویــا کــه آســمان بــر ســرش 

آوار می‌شــد )صالــح 1997: 116(.
و بــاز در رمــان می‌خوانیــم: »انســان بــه صــرف ایــن کــه در کنــار خــط اســتوا متولــد شــده، برخــی 
دیوانــگان او را بنــده و عــده‌ای او را معبــود می‌داننــد. حــد اعتــدال کجاســت؟« )صالــح 1997: 133(.

1 Frantz Fanon
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5ـ 7. تقابل تاریخی شرق و غرب
بــا وجــود تلاش‌هــای مــن و دیگــری بــرای نزدیکــی بــه هــم و تعامــل ســازنده، امــا تقابــل 
ــی  ــل مصطف ــاً وکی ــش(؛ مث ــدگاه ادوارد ســعید و پیروان ــان ســیطره دارد )دی ــان، همچن در رم
ــد و  ــر می‌کن ــه جنــگ دو جهــان )غــرب و شــرق( تعبی ــاع از وی، محاکمــه را ب ســعید در دف
ــز  ــی نی ــح 1997: 44ـ43(. مصطف ــگ می‌شــمارد )صال ــن جن ــان ای ــی را یکــی از قربانی مصطف
در دادگاهــش در لنــدن احســاس نوعــی برتــری دارد؛ زیــرا ایــن دادگاه بــه خاطــر او برپاســت. 
ــا ایشــان از جایــگاه  او خــود را فراتــر از هرچیــز اســتعماری می‌دانــد و معتقــد اســت بایــد ب
ــح 1997: 117(. او  ــه )صال ــی غریب ــان مهمان ــا زب ــه ب ــد و ن ــه حــرف بزن صاحــب اصلــی خان
اعتــراف می‌کنــد کــه بــرای جنــگ، بــه خانــۀ اســتعمارگران درآمــده و تقابــل شــرق و غــرب 

ــد:  ــی می‌دان ــی تاریخ را تقابل
ــدای  ــنوم و ص ــه می‌ش ــا را در قرطاج ــیرهای رومی‌ه ــدای شمش ــن دادگاه ص در ای
ــن  ــتی‌ها اولی ــد. کش ــدس را می‌لرزان ــرزمین ق ــه س ــی ک ــرال لنِبْ ــب‌های ژن ــم اس س
ــان و  ــرای حمــل توپخانه‌هــا بــود و نــه حمــل ن ــد ب ــار کــه عــرض نیــل را پیمودن ب
ــاختند  ــدارس را س ــد. م ــاخته ش ــربازان س ــی س ــرای جابه‌جای ــا در اصــل ب راه‌‌آهن‌ه
ــا میکــروب  ـ« بگویی��م. آن‌ه ــان خودشــان »بلهـ ــه زب ــه ب ــد چگون ــا بیاموزن ــه م ــه ب ک
خشــونتِ اروپایــی را کــه تاریــخ تــا بــه حــال نظیــر آن را ندیــده، بــرای مــا بــه ارمغــان 
آوردنــد... . بلــه آقایــان!  مــن فاتحــی هســتم کــه در وســط خانــۀ شــما حضــور دارد. 
قطــره‌ای از همــان زهــر کشــنده کــه بــا آن شــرایین تاریــخ را آلــوده کردیــد )صالــح 

.)117 :1997
ــات  ــاد فتوح ــه ی ــان ب ــود، ناگه ــپانیایی ب ــادرش اس ــه م ــیمور ک ــا س ــا ایزاب ــات ب و در ملاق
ــربازان  ــورد س ــم برخ ــه در خیال ــک لحظ ــرای ی �ـد: »ب ــلمان در اندلـس� می‌افت ــای مس عرب‌ه

ــح 1997: 55(. ــردم« )صال ــور ک ــپانیا تص ــا اس ــرب را ب ع
مصطفــی ســعید‌‌ـ بــه شــیوه ادوارد ســعید‌‌ـ از تقابــل اســتعمارگر و استعمار‌شــده می‌گویــد 

و بــدان عمــل می‌کنــد: 
ــال کار  ــا دنب ــپاهیان و ارتش‌ه ــوند و س ــن ش ــتضعفان وارث زمی ــه مس ــی ک ــا زمان ت
ــه چــرا مشــغول  دیگــری برونــد و گوســفندان در کمــال امنیــت در کنــار گرگ‌هــا ب
شــوند و کــودکان بــا تمســاح‌ها در رودخانه‌هــا مشــغول بــازی شــوند، تــا فرارســیدن 
ــده )ســکس( خــودم را معرفــی  ــن شــیوۀ پیچی ــا همی ــن عشــق و ســعادت، مــن ب ای

ــح 1997: 54ـ53(. خواهــم کــرد )صال
شــاید بتــوان گفــت مطالــب فــوق تحــت تأثیــر اندیشــه‌های آخرالزمانــی و مهدویــت باشــد. 
ــن )محمداحمــد  ــوده اســت و ظهــور مهــدی دروغی ــج ب ــن اندیشــه بســیار رای در ســودان ای
ــد 1:  ــدان 2012، جل ـن نوزده��م( هـم� می‌توان��د دلی��ل ای��ن مدع��ا باش��د )زی س��ودانی در قرـ

92 بــه بعــد(.
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محمد شاهین معتقد است:
ــی ســعید  ــی دارد. مصطف ــای عرب ــی ملت‌ه ــرۀ جمع ــد تاریخــی موســم الهجــره، ریشــه در خاط  بعُ
ــردم  ــی م ــودآگاه جمع ــول ناخ ــد. او محص ــرب باش ــنده‌ای غیرع ــدۀ نویس ــت آفری ــز نمی‌توانس هرگ
ــه لایه‌هــای پنهــان تاری��خ در مقابــل ناخــودگاه اســتعمار اروپایــی قــد  ــا نفــوذ ب عــرب اســت کــه ب
علــم می‌کنــد... . مصطفــی ســعید یــک فــرد نیســت، ناخودآگاهــی جمعــی اســت کــه در طــول تاریــخِ 

روابــط شــرق و غــرب شــکل گرفتــه اسـت�. )دومــه 2010(  

5ـ 8. جنسیت
ــا  ــرادی روشــنفکرند و ب ــی، کــه همگــی اف ــان رمان‌هــای عرب ــاور طرابیشــی قهرمان ــه ب ب
�ـران  ــرای جب ــوند، ب ــی می‌ش ــتعمارگر اروپای ــورهای اس ــی کش ــل، راه ــة تحصی ــدف ادام ه
ــام از اســتعمار  ـای انتق ــی و برـ ــع محافظــه‌کار و ســنتی عرب ســرکوب جنســی خــود در جوام
ــه  ــش ب ــت واکن ــی و درنهای ــتعمار غرب ــه اس ــود ب ــی خ ــدرت مردانگ ــان‌‌دادن ق ــی و نش غرب
ــی  ــا ب��ا زن غرب ــده، بی‌‌محاب ــا افکن ــان آن‌ه ــم و ج ــتعمار در جس ــه اس ــی ک ــاس اختگ احس

)اکثــراً فرانســوی و انگلیس��ی( رابطــه می‌گیرنــد )1997: 17ـ5(.
بــه ارتبــاط مصطفــی ســعید بــا چنــد زن انگلیســی اشــاره شــد. در شــخصیت‌‌پردازی هــم 
ــی  ــی جنوب ــخصیت‌های اصل ــی ش ــتند و تمام ــی، زن هس ــی غرب ــخصیت‌های اصل ــی ش تمام
)ســودانی( مــرد! در ایــن روســتای ســودانی حتــی دختــر »مجــذوب« هــم خصوصیاتــی مردانــه 
دارد. در ایــن رمــان، »همــواره گرمــا و بــاروری جنــوب )ســودان( در برابــر ســرما و نابــاروری 
شــمال )انگلســتان( قــرار می‌‌گیــرد« )باغجــری و نیــازی 1394: 83(؛ مثــاً در عبــارت صفحــۀ 
ــن  ــم در حــال آب‌‌شــدن استــ. ای ــردم یخ‌هــای درون ــده اســت: »حــس ک ــان آم ــن رم آغازی
ــش  �ـه نهنگ‌‌های ــرزمینی ک ــه آن را در س ــود ک ــیره ب ــه و عش ــی در قبیل ــی زندگ ــان گرم هم
ــعیدِ  ــی س ــی مصطف ــح 1997: 5(؛ حت ــودم« )صال ــت داده ب ــد، از دس ــرما می‌میرن ــم از س ه
بی‌‌احس�ـاس ه��م در اروپ��ا در اوج  نرینگ�ـی اس�ـت. ب��اروری جنــوب و اختگــی شــمال، عــاوه 
ــهود  ــاً مش ــز کام ــی نی ــخصیت‌های جنوب ــان ش ــوی می ــکان، در گفتگ ــخصیت‌ها و م ــر ش ب
اســت. میــل بــه بــاروری و ابــراز قــدرت مردانگــی در میــان شــخصیت‌های جنوبــی تــا حــدی 
�ـد:  �ـویق می‌کنن ــر تش ــی دیگ ــه ازدواج ــاله را ب ــس هفتاد‌‌س ــتا، ود الری ــی روس ــه اهال ــت ک اس
»تــو را چــه شــده اســت؟ دو ســال اســت کــه بــا یــک زن ســر می‌کنــی! آیــا همتــت ضعیــف 
شــده؟!« )صالــح 1997: 96(. حتــی دختــر مجــذوب هــم کــه هشــت بــار ازدواج کــرده اســت، 
ــح  ــدارد )صال ــی ن ــردان ابای ــا م ــینی ب ــت و همنش ــاظ زش ــتن الف ــالگی از به‌‌کاربس در هفتادس
�ـی  �ـدرت جنس �ـیفتۀ ق ــه ش ــتند ک ــی هس ــان اروپای ــان، زن ــل این 1997: 94 ب��ه بعـد�(. در مقاب

مصطفــی ســعید هســتند و یــا مثــل آقــا و خانــم رابینســون از داشــتن فرزنــد محــروم. 
5ـ 9. فرودستان 

حســنه، همســر بیــوۀ مصطفــی ســعید بــا هویــت ترکیبــی و دورگــۀ خــود، مصــداق بــارز 
ــنیده نمی‌شــود  ــتایی ش ــۀ روس ــش در جامع ــه صدای ــپیواک اســت ک ــگاه اس ــتان« از ن »فرودس
ــت،  ــرده اس ــار ازدواج ک ــاً 6 ب ــه قب ــاله ک ــد وِدّ الریــس هفتادس ــه عق ــار، وی را ب ــه اجب و ب
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ــرزمین  ــن س ــد: »در ای ــادی می‌دانن ــری ع ــئله را ام ــن مس ــز ای ــتا نی ــل روس ــد و اه درمی‌آورن
مــردان بــر زنــان ســلطه دارنــد« )صالــح 1997: 121(. ود الریــس کســی اســت کــه »زنــان را بــه 

ــح 1997: 119(. ــد« )صال ــوض می‌کن ــض الاغ، ع ــانی تعوی آس
همچنیــن طبقــۀ فرودســت کشــاورز و کارگــر کــه حتــی یــک مدرســه و مرکــز درمانــی 
ندارنــد و در تقابــل بــا پایتخت‌‌نشــینان هســتند: »بچه‌هــای مــا بــرای درس‌‌خوانــدن بایــد چنــد 
کیلومتــر را پــای پیــاده بــرای رســیدن بــه مدرســه طــی کننــد. مــا آدم نیســتیم؟ مگــر مالیــات 
نمی‌پردازیــم؟! مــا حقــی تــوی ایــن ســرزمین نداریــم؟! همــه چیــز بــرای خارطــوم اســت... . 
فقــط یــک بیمارســتان در مــروی هســت کــه بــرای رســیدن بــه آن بایــد ســه روز در راه بــود. 
زنــان مــا بــا یــک وضــع‌‌ حمــل ســاده می‌میرنــد؛ حتــی یــک قابلــۀ ســادۀ درس‌‌خوانــده در ایــن 

شــهر نیســت« )صالــح 1997: 143(.
ــرگ  ــون گ ــی چ ــرم و دهان‌‌های ــف و ن ــی لطی ــز صورت‌های ــا نی ــد آفریق ــران جدی رهب
دارنــد. آنــان در دستانشــان انگشــتری‌هایی از ســنگ‌های قیمتــی دارنــد و بــوی عطرشــان همــه 
جــا را پــر می‌کنــد )صالــح 1997: 144ـ143(؛ حتــی وزیــر فاســدی هــم کــه مــردم را دعــوت 
بــه دوری از تجمــات و رفــاه می‌کنــد و خطــر تکویــن نســل بــورژوازی در ســودان را از خطــر 
ــروت  ــد و ث ــا می‌کن ــاد اروپ ــش ی ــتان فیل ــای تابس ــد، در ماه‌ه ــر می‌دان ــم بزرگ‌‌ت ــتعمار ه اس

انبوهــی از عــرق جبیــن مــردم اندوختــه اســت )صالــح 1997: 145(.

6. نتیجه
رمــان موســم الهجــرة تجربــۀ کشــمکش میــان شــرق و غــرب را مجســم می‌کنــد کــه در واقــع 
انعکاس��ی از کشــمکش بیــن راوی و خــود او بــا جامعــة ســودان پــس از اســتعمار اســت؛ ســتیز 
ــن  ب��ر سـر� ح��ل تناقض��ات کلی��دی جامعــۀ س��ودان، بعــد از خــروج اســتعمار انگلیــس و بی
ــه هویــت  رســوبات فکــری و تبعــات حضــور اســتعمار در ایــن کشــور )مثــل عــدم تعلــق ب
ملــی، فردگرایــی، خشــونت، عقــل ماشــینی و...(؛ و نیــز تنــش بیــن شــمال ســودان )خارطــوم 
پایتخــت( و جنــوب آن! ایــن رمــان در بیــان بحــران طبقــة متوســط جامعــة ســودان و دیگــر 
ــی چشــمگیر داشــته اســت؛ نه‌‌فقــط در ســطح ظاهــری )زندگــی  ــع اســتعمارزده موفقیت جوام
نافرجــام مــادی(؛ بلکــه در ســایر ســطوح روانــی، فکــری و ذهنــی! راوی اصلــی و قهرمــان رمان 
ــا نزدیــک  ــگاه هومــی باب ــه فضــای ســوم مهاجــران و تبعیدی‌هــا از ن هیــچ یــک نتوانســتند ب
شــوند. قهرمــان اصلــی بــا وجــود ازدواج بــا زنــی انگلیســی و ارتبــاط نامشــروع همزمــان بــا 
زنانــی دیگــر و تســلط بــر زبــان و فرهنــگ و دانــش غربــی و تقلیــد موفقیت‌آمیــز از ایشــان در 
فراگیــری زبــان انگلیســی، همچنــان بیــن روحیــات شــرقی و ســبک زندگــی غربــی در نوســان 
ــراز قــدرت شــهوانی  ــی خــود از غــرب اســتعمارگر را، در اب اســت و تنهــا وســیلة انتقام‌‌جوی
ــائل  ــوان در مس ــردمزاج و نات ــی س ــرد انگلیس ــد م ــد و می‌کوش ــش می‌بین ــی خوی و مردانگ
ــاروری  ــا و ب ــان، گرم ــن رم ــد. در ای ــود نمای ــان را از آن خ ــد و زنانش ــر کن ــی را تحقی جنس

جنــوب هــم در تقابــل بــا ســرما و نابــاروری شــمال )اروپــا( اســت.
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 امــا راوی اصلــی کــه بــه اندک‌‌زمانــی احســاس هویــت و اطمینــان خــود را در برخــورد 
ــار حَســنه، همســر  ــد در کن ــد، می‌توان ــی بین ــان، در معــرض خطــر م ــة رم ــان دورگ ــا قهرم ب
بیوه‌شــدة قهرمــان داســتان، مصــداق بــارز »فرودســتان« باشــد کــه صدایشــان حتــی در جامعــة 

ــود.  ــنیده نمی‌ش ــز ش ــان نی خودش
ــا  نــوع نــگاه اســتعمارگر بــه دیگــری )ســودانی، آفریقایــی و عــرب(، فرادســتانه، تــوأم ب
ــحرآمیز،  ــادان، س ــرقِ ن ــت: ش ــی اس ــعید در شرق‌‌شناس ــای س ــادآور دیدگاه‌ه ــتی و ی نژادپرس
ــی  ــان غرب ــوان انس ــدرت می‌‌ت ــه و به‌‌ن ــی، نافرهیخت ــردازی، وحش ــرق در رؤیاپ ــک، غ اگزوتی
مثبتــی در ایــن رمــان یافــت کــه بــه تعامــل احترام‌‌آمیــز بــا انســان سیاه‌‌پوســت آفریقایــی بــاور 
�ـط  �ـد رواب �ـا می‌گوی �ـه م �ـی ب �ـور ضمن ــا نویســندة موســم الهجــرة، به‌‌ط ــد. گوی ــل می‌‌کن دارد و عم
اســتعمارگر و استعمارشــده پیچیده‌تــر از آن اســت کــه بتــوان بــا رویکــردی تلفیقــی میــان آن 

ــرد.  ــن ب ــا را از بی دو، مشــکلات و تنش‌‌ه
ادبیــات نویــن و معاصــر عربی عرصة بســیار مناســبی بــرای انجــام مطالعات پسااســتعماری 
ــک  ــی ی ــیده‌‌اند و گاه ــتعمار را چش ــخ اس ــم تل ــی، طع ــور عرب ــۀ 22 کش ــه هم ــت؛ چراک اس
کشــور عربــی، مســتعمرة چندیــن دولــت غربــی بــوده اســت. اگــر نســل پیشــگامان، مقاومــت 
و مقابلةآشــکار بــا اســتعمار غــرب را برگزیدنــد و آگاهانــه و از منظــری آزادی‌‌خواهانــه دربــارة 
ســلطۀ فرهنگــی نوشــتند وکوشــیدند تــا بــه واســازی گفتمــان اســتعماری و افشــاگری در بــاب 
ــل بوعــام صنصــال( در  ــی در ســودان، الجزایر)مث ــد، عــده‌‌ای از نســل کنون اروپامحــوری بپردازن
ــه‌‌ای از رمان‌‌هــای  ــی هســتند. نمون ــه رســمیت شناخته‌‌شــدن از ســوی دیگــری غرب ــای ب رؤی

ــد از:  ــن پژوهش‌هــا مناســب هســتند، عبارت‌‌ان ــرای انجــام ای ــی کــه ب عرب
 الحــي اللاتيــي اثــر ســهيل ادریــس؛  قنديــل أم هاشــم اثــر یحيــی حقــی؛ عصفــور مــن الشــرق اثــر توفیــق الحکیــم؛ الأمــر 
و الغجــر يحبــون أيضــا، هــردو از واســينی الأعــرج؛ الآخــرون اثــر حســونة المصباحــي؛ العطــر الفرنســي اثــر امــر تاج 
الســر؛ رجــال في الشــمس و عائــد إلــی حيفــاء هــردو از غســان کنفــاني؛ ذاکــرة الجســد اثــر أحــام مســتغانمی؛ الزلــزال 
اثــر طاهــر وطــار؛ التطليــق و التفــکک، هــردو از رشــيد بوجــدرة؛ أرض الســواد و ســباق المســافات الطويلــة، هــردو 

ــر نجیــب محفــوظ و... . اثــر عبدالرحمــن منیــف، زقــاق المــدق اث

پ‌‌ینوشت: 
1  مهدی غبرائی )1390(، ترجمه از انگلیسی؛ رضا عامری )1390(، ترجمه از عربی؛ عطاءالله 

مهاجرانی )1394(، ترجمه از عربی.
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Postcolonial theory and comparative literature are both transnational and transcultur-
al, and have an inseparable connection with the “other”. Even the greatest postcolo-
nial theorists like Edward Said, Homi Bhabha, and Gayatri Spivak have been, firstly, 
well-known comparatists. The novel Season of Migration to the North by Tayeb Salih 
is one of the greatest Arabic novels of the twentieth century and one of the most im-
portant novels in the world. This research uses a descriptive-analytical method based 
on the concepts of postcolonial theory to examine the images of the colonizer and 
the colonized in this novel. The confrontation between the East and the West from 
the point of view of Edward Said, Homi Bhabha’s notions of “hybridity” and “the 
third space” and Spivak’s concept of “subalternity” are the most important theoretical 
concepts deployed in this research. The novel re-enacts the experience of the conflict 
between the East and the West, which is in fact, a reflection of the narrator’s internal 
conflict as well as his conflict with the post-colonial Sudanese society. The main char-
acter (Mustafa Sa’eed), despite his “hybridity”, could never inhabit the “third space” 
from Homi Bhabha’s perspective. Hosna, the wife of the novel’s protagonist, and 
the farmers and workers of Sudanese rural community are also among the colonized 
whose voices are never heard. 
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